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 خسارت در جعلنظرية

*ميرزا مهدي سالاري شهربابكي

ايران، ، شيراز دانشگاه شيراز،سياسيحقوق و علوممربي دانشكده

27/10/85:پذيرش23/3/84:دريافت

چكيده
دن زواياي مسائل و قضاياي مختلف مطروحـه و بعـضاً           كر اجمالاً روشن    ،هدف از تهيه و تحرير اين مقاله      

در خـصوص ايـن امـر    .  پيرامون ركن خسارت در بزه جعل و پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات اسـت              ،يعبد

 قـرار نگرفتـه و بـه سـكوت برگـزار            مورد توجـه    حقوقدانان داخلي   سؤالها و ابهامات در تأليفات      برخي از   

 در ايـن  .انـد ي متعـارض نـسبت بـه آن داده   ي جوابهـا ،اخـتلاف نظـر  با وجـود   است و بعضي ديگر نيز      شده

 انديـشمندان حقـوق كيفـري، بـه         ياه ـعـالي كـشور و نقطـه نظر        ديـوان  ي استناد بـه آرا    با نخست   ،ارتباط

ط و  يسـپس شـرا   پردازيم و   ميا  .م.بر اساس مباني ق   ها  توصيف و تحليل اين ركن و نقد و بررسي انديشه         

عنـصر بـودن برخـي    ر به ياد ابراز شده ديبر خلاف عقا. كنيمميرا بررسي عوامل تحقق و ظهور اين ركن  

در . اسـت كيد شدهأآنها ت) نه عنصر يا ركن تلقي شدن(از اين عوامل منحصراً و به نحو مستدل شرط بودن   

و بـه سـؤالات قابـل    رده نقد و بررسي ك ـراهاي مطروحه در اين خصوص آنها   اين مقاله با توجه به نظريه     

بـه  بـا اسـتناد   اعتبـار   خسارت در تحريف اسناد بي در نهايت موضوع   .ودشميطرح با استدلال پاسخ داده      

بدين ترتيب در سراسر مقاله ضمن هر بحـث نتيجـه           . شودبررسي مي  مختلف حقوقدانان    يها و آرا  انديشه

..انعكاس يافته استنيز يا نتايج حاصل از آن 

. داشتن شباهت،مستندبودن،اعتباراسناد بي، اسناد اصيل،ط ظهوريشرا، خسارت:هاكليد واژه

 مقدمهـ1
رغم اختلاف نظر اساسي كه در خصوص برخي از اركان اختصاصي بزه جعل چون قلـب   علي

جملـه  از  ين حقوقـدانان    در ب ـ حقيقت در نظامهاي مختلف حقـوقي و از لحـاظ مبـاني تـاريخي               
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E-mail: Salary @ Shirazu.ac.ir:                  نويسنده مسؤول مقاله*
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 در مورد اصل ضرورت وجود ركن خسارت و لزوم اهميت        ،حقوقدانان كشورمان وجود دارد   

نظري از ايـن حيـث ملاحظـه    نظر بوده و كمتر اختلافف متفرعات آن تقريباً اتفاق    به آن برخلا  

تنها در نظام حقوقي رم و قرون وسطي اين امر همواره مورد توجـه  اي كه نه به گونه . شودمي

 فرانـسه و ايـران نيـز        ، آمريكـا  ،بوده بلكه در تمامي نظامهاي حقوقي معاصر چـون انگلـستان          

ر قرون وسطي مستفاد از آثار و اسناد حقوقي چنـين اسـت كـه از جملـه                  د. استپذيرفته شده 

 به نحـوي كـه      ،استط و عوامل مؤثر در نوع كيفر جعل ميزان خسارت ناشي از آن بوده             يشرا

 به مقام سلطنت يا خزانه سلطنتي به لحاظ جعل بـه هـر طريـق و    اگردر اواسط قرن شانزدهم     

اعدام بود و ايـن حكـم از ناحيـه قـضات سـلطنتي        شد مجازات جاعل    كيفيت خسارتي وارد مي   

در نظام حقوقي رم نيز ورود خـسارت شـرط اساسـي تحقـق           . ] 8-6صص  ،  1[شدصادر مي 

 هيپوليتوس دومارسـيليوس و كـارپزوف       ،حقوقدانان رومي چون بارتول   . استبزه جعل بوده  

 صـادره از محـاكم       احكـام  ة ملاحظ ـ  .]10-8صـص   ،  1[اند  دهكرآثار خود تأكيد    اين امر را در   

،دهد كـه مـشابه حقـوق ايـران    وضوح نشان ميبهكيفري آمريكا و نظام حقوقي انگلستان نيز     

از طـرف ديگـر مطالعـه در        . ] 3؛2 [شـود خسارت از جمله اركان اصلي بزه جعل محسوب مي        

محاكماتي راجع به جعل منجـر بـه       اصولاً  حقوق كيفري ايران و فرانسه مبين اين امر است كه           

ر بـه علـم و عمـد در توجـه يـا             ي ركن معنوي دا   نبود كه مربوط به     شودميصدور حكم برائت    

چـون كيفيـت   سائل كمتر موردي در ارتباط با سـاير م ـ از اين رو    . ورود خسارت به غير است    

حـاكي از اهميـت نقـش       امـر    ايـن     وجـود دارد و     اسـتفاده و امثـال آن      ة نحو ، نوع نوشته  ،جعل

آيد اين است كـه در  الي كه در اين مقام پيش ميؤاما س. است آن خسارت و ضرورت توجه به   

ژوس و  اعتقـاد   بـه كـه   خسارت براي وقوع جعل لازم است؟ يـا ايـن         بودن  اين فرض آيا حتمي     

الحصول كافي اسـت؟     صرف خسارت بالقوه و ممكن     ،همفكرانش چون فرينانوس و كارپزوف    

برخـي از حقوقـدانان كلاسـيك چـون     اد به اعتق ـ يعني ؛و يا صورت سومي دارد  ] 378ص   ،   1[

دارد ن ـو امكان ورود خسارت براي تحقق بزه جعـل ضـرورت            ي بودن   مويار دووگلانس حتم  

ر به تغيير و تحريف نوشته براي فريبكاري و به ضرر غير، بدين             يبلكه صرف قصد مرتكب دا    

،جرم جعـل   آيا نگرش به موضوع خسارت در        ،به تعبير ديگر   . ]25ص ،   1[؟  استمنظور كافي   

-هاز نظر قوانين موضوعه و مقررات ما بايد مبتني بر ديدگاه موضوعي يا شخصي باشـد؟ ب ـ                

 آيا اين خـسارت اعـم       ،علاوه در فرض موضوعي بودن اين امر و ثبوت كفايت خسارت بالقوه           

تواند متوجه هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي       عمومي و فردي بوده و مي      ، معنوي ،از مادي 

شـود يـا   مـي را شـامل    ين است آيا اركان و عناصر اختصاصي بلامنازعه جعـل           شود؟ اگر چن  
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عـلاوه بـر ايـن    اشـكال اسـت؟   دون در مواردي عدم ظهور و حـضور آن ب ـ      چنان كه گفته شد   

برخي هر تحريف و قلب حقيقتي موجب وقـوع    به اعتقاد   ط تحقق و ظهور آن چيست؟ آيا        يشرا

ال ديگر از قبيل ضرورت يا عـدم        ؤسيل؟ و دهها  شود؟ اگر چنين نيست چرا و به چه دل        آن مي 

ضــرورت شــباهت در ايجــاد خــسارت؟ نقــش شــباهت تــام و نــاقص؟ اظهــارنظر و اســتنباط 

مختلـف مطروحـه در     هـاي   نظريـه عـالي كـشور؟      ديوان يمتعارض حقوقدانان يا تعارض آرا    

قش خسارت   ن سرانجام  رابطه با سنديت نوشته به منظور تحقق جعل و نقد و بررسي آنها؟ و               

 ابهامات و اظهارنظرهـاي متعـارض،       ،اهالؤرغم كثرت س  ؟ در اينجا علي   ...اعتبار و   در اسناد بي  

ضـمن  همچنـين  .زيمپـردا مـي به نحو مختصر و منجز به تمامي ايـن موضـوعات   تا حد ممكن  

اين پرسشها بـر مبنـاي مـوازين نظـام حقـوقي            تمامي   مختلف به    يتحليل و نقد و بررسي آرا     

 اظهـارنظر حقوقـدانان و لحـاظ        ،عـالي كـشور   از ديوان ه  رد صا ي آرا ،وانين موضوعه  ق ،ايران

 امكان رعايت برايبدين منظور . شودميضمني اصل چهارم قانون اساسي پاسخي متقن داده         

اختصار و كفايت مقاله حاضر به پرداختن به همه اين پرسشها و پاسخها، قسمتهاي مختلف و            

بـه جـاي انعكـاس در       «در آن منظور و بـرخلاف رسـم معهـود           مستقل و در عين حال مرتبط       

.شودميضمن هر بحث نتيجه يا نتايج حاصل از آن منعكس» انتها

توصيف و تحليل-2
ركن چهارم از اركان اختصاصي يا عناصر متشكله بزه جعل حصول نتيجه يا امكان تحقق آن               

اداره از ايـن رو     . شـود ه ظـاهر مـي    كه در قالب خسارت به غير اعـم از بالفعـل يـا بـالقو              است  

 امكان اضـرار    :گويد خود مي  1/10/1372 مورخ   7055/7يه در نظريه شماره     يحقوقي قوه قضا  

بنابراين قلب حقيقت در صورتي موجـب تحقـق      . دهنده جرم جعل است   به غير از اركان تشكيل    

ل امكان ورود آن گردد كه در اثر آن ضرري به ديگري وارد شود يا لااق          بزه جعل و تزوير مي    

 براي تحقق جـرم     ، به تعبير گارسون   . ]4؛  3؛2؛97-96صص،  1[ باشد ملتدر اثر اين امر مح    

 بلكـه ايـن   ، با قصد متقلبانه انجام شده باشد   ايجعل تنها كافي نيست كه قلب حقيقت در نوشته        

الاطـلاق   هر قلب حقيقتـي علـي      ،به عبارت ديگر  . ]5[بتواند موجب خسارت شود   بايد  نادرستي  

هاي مـصرحه جعـل مـثلاً سـند يـا نوشـته             با روشهاي مذكور در قانون و در زمينه       هرچندكه  

بلكـه  شـود،   باعث وقوع اين جـرم نمـي      -]6[گونه كه بلانش معتقد است     همان -صورت پذيرد 

اليه سند يا ديگري ورود ضرر به غير اعم از منتسبيعني ؛طي باشديبايد واجد اوصاف و شرا    

 حتي قلـب حقيقتـي   هنتيجدر .  را محتمل سازد  شرا تمهيد و وقوع   ه و يا زمينه آن    كردرا فراهم   
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كه با تمامي اوصاف خود موجب تحقق ضرر و ورود آن به ديگري اعم از شخص حقيقـي يـا              

،شـود است الزاماً سبب وقوع بزه جعل و تزوير نمـي         اليه سند يا غير آن شده     حقوقي و منتسب  

سـند  ط موجود در آن قابليت اضرار بالفعل يا بالقوه به غيـر را در      يكه اوصاف و شرا   مگر اين 

بايـد  زيان حادث يا خسارت محتمـل مـورد بحـث           همچنين  . باشد  به وجود آورد   تحريف شده 

بـه  . تلقي شودممكن است از مصاديق كلاهبرداري صورت در غير اين  ،  ناشي از اين امر باشد    

» 26/2/1316 مورخ 2 ش371به شماره   « خود   يراعالي كشور در يكي از آ     همين اعتبار ديوان  

:دارددر اين زمينه اشعار مي

بـراي اضـرار غيـر    . چيزي كه از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابليت سند اسـت      «

-هولي براي تحقق ركن مزبور همه وقت لازم نيست ضرر به كسي متوجه باشد كه سـند را ب ـ       

بنـابراين اگـر كـسي در     . حقق عنوان جعل خواهد بـود     اند بلكه ضرر غير او هم م      نام او ساخته  

را دريافت دارد چون جعـل  نام صاحب سند جعل كند و از بدهكار وجه آنهظهر سندي رسيد ب  

 قـانون  97بوده عمل مشمول تعريفي اسـت كـه در مـاده           ) شاكي(رسيد موجب تضرر بدهكار     

 .]100ص ، 7[»از آن شده است) راجع به جعل(1كيفر عمومي

 مطابق مفاد اين رأي هرچند كه ضرورت قابليت اضرار در           ،شودگونه كه ملاحظه مي   انهم

 بلكه ،اليه باشد اما لازم نيست اين اضرار متوجه منتسب     ،سند براي تحقق بزه جعل شرط است      

عالي كـشور   ديواناز اين رو    . هم كافي است  » شخص حقيقي يا حقوقي   اعم از «ضرر غير وي    

:دارداعلام مي» 9/4/1326 مورخ 2ش.  د513به شماره « خودرأيدر قسمتي از 

يكي از اركان اساسي بزه جعل اضرار به غير است خواه بـه ضـرر دولـت يـا بـه ضـرر                      «

 .]8[»…افراد

:دارداظهار مي» 6/6/1318 مورخ 2ش.  د1305به شماره «رابطه در حكم ديگري اين همچنين در 

باشند و ممكن است دولت متضرر شود كه در اين الزامي نيست كه متضرر از جرم افراد       «

بنابراين اگـر مـأمور وصـول درآمـد دولـت مبلغـي كـه از                . صورت نيز بزه جعل صادق است     

آن مبلغي كمتـر از وجـه دريـافتي    ) ته قبض(دهد در سوش كند و قبض ميمؤديان دريافت مي  

 دسـت دارد متـضرر   وارد و بقيه را به نفع خود برداشت كند گرچه مؤدي كه قبض صحيح در  

 .]9[2»كندي از اين امر متضرر است بزه جعل مصداق پيدا مييشود ولي چون وزارت دارانمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.استا .م.ق523ة، ماد اين ماده مشابه و جايگزين.1

اجمالاً ايشان با اين برهان . 301، ص 3جزاي اختصاصيدكتر حسين ميرمحمد صادقي، : ك.به منظور ملاحظه نظر مخالف ر. 2

گويد، مورد را از مصاديق جعل است نميرا تنظيم كردهكه در اين حالت قبض صادره هيچ دروغي را راجع به خود يا كسي كه آن

.داندنمي
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ر به ضرورت ورود ضـرر در    يبدين ترتيب اين سخن و استنباط از ظاهر مفاد رأي ذيل دا           

 رأي .باشـد اليه سـند صـحيح و موجـه نمـي    جعل يا استفاده از سند مجعول به شخص منتسب 

. داردمقرر مي6/1/1318 مورخ 5ش. د34ة شمار

يكي از اركان تحقق عنوان استفاده از سند مجعول وجود خارجي شخصي است كه ورقه             «

اليه و مادام كه مراتـب مـذكور مـدلل          به نام او جعل شده و امكان توجه ضرر است به منتسب           

ن اگـر مـأمور دولـت بـا         بنـابراي . نشود قضيه عنوان استفاده از سند مجعول را نخواهد داشت         

استفاده از مال دولـت بـشود فقـط مجـازات           ؤجعل اوراقي به اسم اشخاص مجهول مرتكب س       

.]59ص، 11؛ 85ص، 10؛8؛ 105، ص7[��»كلاهبرداري را خواهد داشت

 عنوان بـزه    ،گذشتكه پيش از اين     گونه توجيه شود كه برابر آنچه       مفاد اين رأي بايد بدين    

ي است كه بر اساس آن امر يا وضعي بـه ديگـري اسـتناد گـردد و يـا                  جعل محدود به اظهارات   

له أ در حالي كـه اظهـارات موصـوف در فـرض مـس             .كه موقعيت و عنوان وي غصب شود      اين

 خيالي و مجهول يا كتمان حقيقـت از طـرف فـردي چـون احـد از                  يهمانند غصب عنوان انسان   

 كه منجر به ثبت و صـدور سـندي   ،يرورثه نسبت به عدم معرفي اقلامي از تركه به هنگام تحر          

به ضرر شخص يا اشخاص ثالث شود و يا تحريف حقيقت در محاسبات و يادداشتها و اعداد                 

 نـه تنهـا     ،اولاًزيـرا   .شـود ترازنامه كه همواره در معرض بررسي بوده، جعـل محـسوب نمـي            

سـت و   ااظهارات كذب مكرر بعضاً فعل منفي بوده بلكه مربوط بـه امـر شخـصي اظهاركننـده                

. نفسه قابليـت اضـرار بـه غيـر را نـدارد            في هنتيجدر  ،شودسنديت ندارد و دليل محسوب نمي     

 صـرفاً حـاوي     )مطـرح اسـت   به همان نحو كه در بحث از قلب حقيقت          (ها  گونه نوشته  اين ،ثانياً

سـت كـه منتـسب بـه شـخص      اكننـده همـان واقعيتـي    مطالب كذب و نادرست بوده و مـنعكس     

مرتكب پس  يله  وسبهنه اينكه مطلب منتسب به ديگري       ست،  ا عيناً نگارش يافته   نويسنده بوده و  

.وسيله محرر در حين انعكاس قلب شده باشداز نوشتار تحريف و يا به

 ولـي ايـن   ،شوداما به هر تقدير هرچند كه حصول ضرر ركن ركين بزه جعل محسوب مي             

طـور كـه     بلكه همـان   ،اين ضرر واقع شود   امر بدين معنا نيست كه براي تحقق جعل الزاماً بايد           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايشان اجمالاً اين قبيل موارد را از شمول احكام و قلمرو بزه جعل خارج . 300همان، ص : ك.براي ديدن نظر مخالف ر. 1

 مورخ 5 ش 2574عكس مفاد رأي شماره هكه بكما اين. »دليل صدور اين آرا معلوم نيست «:دارنددانند و اظهار مينمي

متن .داننداز مصاديق جرم جعل ميظاهردر كنند كه در نقل آن اشتباه ميعين اينعالي كشور را كه در  ديوان25/8/1319

:صحيح رأي مذكور چنين است

نام او نوشته شده موجود هنامه ساختگي، مهر يا امضا يا محل انگشت منتسب به كسي كه ورقه باگر در ورقه مصالحه«

.»آيدمشمول مواد موضوعه در قسمت جعل نبوده و جرم به شمار نميگونه سنديتي ندارد عمل اي هيچنباشد چون چنين ورقه
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 چنانچـه عمـل     هنتيج ـدر  . ي باشـد  ن ـي و غيـر آ    ن ـتواند بالفعل يا بالقوه، آ    تصريح شد ضرر مي   

 قابـل مجـازات   ،اي باشد كه بتواند در آتي و بالقوه متضمن ضرر ديگري شود         مرتكب به گونه  

د كه از همـان لحظـه ارتكـاب          قلب حقيقت الزاماً بايد به نحوي باش       ، به عبارت ديگر   .خواهد بود 

5/6/1318 مـورخ   2ش. د1314شماره  رأي  قسمتي از    مفاد   .قابليت اضرار به غير را دارا باشد      

: داردت اشعار مي اسامرمؤيد همين عالي كشور كه ديوان

باشد چه آنكه لازم نيست كه ضرر در بـدو امـر از    در جعل ضرر آني و مسلم شرط نمي       «

ه اگر عمل جعل در آتي و حتي بالقوه متضمن ضـرر ديگـري باشـد                جعل ناشي شده باشد بلك    

 .]12[»مورد با مواد مربوط به جعل منطبق است

در «:21/2/1317 مــورخ 358/11023بــه شــماره همچنــين مطــابق رأي ديگــري از ديــوان 

قدر كافي است كه ورقه مجعـول در معـرض       صدق عنوان جعل و قابل تعقيب بودن عمل همين        

است كه جعـل  لذا گفته شده.»كه هنوز مورد استفاده واقع نشده باشدباشد ولو اين اضرار غير   

يله وس ـبـه كـه    يا اين  ]13[قابل مجازات است حتي زماني كه سند مجعول منجر به بطلان شده           

1.شخص جاعل يا ديگري تخريب و معدوم گرديده باشد

ي به سـند   ، يا كيفري  چنانچه شخصي در يك دعوي مطروحه در محاكم حقوقي        از اين رو    

را وارد و ضـمن تـسليم لـوايح دفاعيـه خـويش آن     اسـتناد كنـد   را سـاخته    ه خود آن  كمجعول  

همچنـين در صـورتي كـه    . شـود نمـي ، با استرداد آن از تعقيب و مجازات معـاف  ايدپرونده نم 

 استناد به آن مثمـر      هنتيجدر جعليت آن ثابت شود و       ،متعاقب تسليم سند موصوف به محكمه     

كه در اثر اين عمل ضرر و زياني متوجه غير نشده           اين   با اين استدلال و دليل       ،مر واقع نشود  ث

در زيـرا . دشـو  از مجازات جعل و استفاده از سند مجعول معاف و برائت حاصـل نمـي           ،است

تمامي اين قبيل حالات و صور امكان اضرار بالقوه در حين جعل و پس از آن و نيز به هنگـام                     

وقوع ثمر بـراي جاعـل يـا غيـر وي از عناصـر              همچنين  . ستستفاده از آن منتفي ني    استناد و ا  

ي بلكه ورود ضرر بالقوه يـا بالفعـل بـه غيـر از اركـان و اجـزا                  ،دهنده بزه جعل نيست   تشكيل

استدلال مبتني بر مثمر ثمر واقع نشدن به منظور ثبوت          از اين رو    . باشدمتشكله جرم جعل مي   

عالي كشور صادر شـده نيـز مؤيـد    ي كه از ديوان   يآرا. باشدرش نمي عدم وقوع جعل قابل پذي    

.همين مراتب است

 معنـوي  ،از طرف ديگر بايد توجه داشت كه ضرر مورد بحث در جعل اعم از ضرر مـادي             

مـثلاً ضـرر ممكـن      . نـدارد اختصاص  و اجتماعي بوده و به نوع خاص و قسم معيني از ضرر             
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.كننده همين مطلب است رساله حقوق جزاي اختصاصي فرانسه چاپ ششم نيز منعكس140فقره . 1
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سند پرداخت  جعل   مانند   شوداعم از حقيقي و حقوقي      ي يك شخص    ياست متوجه اموال و دارا    

كه متوجـه حيثيـت و شـرافت فـردي گـردد مثـل        يا اين؛يا برائت يا تعهد يا دين به اسم ديگري      

زدن بـه شـهرت و معروفيـت و         مجعول منتسب به ديگري بـه منظـور لطمـه         ي  اي با امضا  نامه

يدن ديگري به اسـم و امـضا       يا شخصي به قصد گرفتار كر     و  موقعيت فردي يا اجتماعي وي      

احتمـال دارد ضـرر موصـوف نـه فـردي      ، هرچند 1اي بر عليه مصالح كشور جعل كند     او نامه 

ضرر اخير معمولاً به صورت خسارت مادي يا معنوي به دولت . بلكه اجتماعي و عمومي باشد 

مـدارك   كـسي اسـناد دولتـي امثـال شناسـنامه، گواهينامـه راننـدگي و             مـثلاً كند  پيدا مي تجلي  

اين قبيل اعمال هرچند كه موجب خـسارت        . ندكيا  تزوير و تحريف      و  سازي  تحصيلي را شبيه  

 و جامعه به نحوي از انحا صـدمه         آنو زيان مادي دولت نشود اما مسلماً به اعتبارات معنوي           

زند و اعتمـاد عمـومي مـردم را نـسبت بـه اسـناد رسـمي و دسـتگاههاي دولتـي متزلـزل                        مي

16/6/1321 مـورخ  2 ش 1721رأي شـماره  عالي كـشور در    همين اعتبار ديوان  به  . 2سازدمي

:داردخود اشعار مي

نامه پزشك جعل نمايد هرچند اگر كارمند دولت براي استفاده از مرخصي در برگ گواهي     «

مرخصي او بدون استفاده از حقوق باشد عمل او جعل محسوب اسـت چـه بـراي تحقـق بـزه                     

باشد و اگـر در ايـن مـورد ضـرر مـالي متوجـه       مالي و غيرمالي ميجعل اضرار اعم از ضرر    

بايست صرف خـدمت دولـت      خزانه دولت نشده باشد صرف استفاده از وقت مرخصي كه مي          

رود و استفاده از آن نيز بزه       شمار مي هوسيله ساختن نوشته بر خلاف حقيقت جعل ب       بشود به 

 .]107ص، 7[»خواهد بود

 جعـل   مراتب مذكور اجمالاً بايد گفت مواردي چون مـصاديق ذيـل          بدين ترتيب با توجه به      

اليـه بـوده يـا    تغيير و تحريف در اوراقي كـه فاقـد امـضا يـا مهـر منتـسب           :شودمحسوب نمي 

 مـداركي  ؛ كه قابليت استناد و ترتيب اثر را ندارنـد يي چون فتوكپي غير مصدق سنديهانوشته

 اظهارات كذب   ؛ نفي حق يا وصف و يا امري نباشد        كه متضمن تعهد يا دين يا برائت يا ثبوت يا         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قانون مجازات اسلامي را نيز در نظر داشت و با 47 و697،698،46در اين قبيل موارد لازم است حسب مورد مفاد مواد . 1

-  ديوان16/1/1317 مورخ 2 ش 52 و 27/9/1311 مورخ 2 ش 1236ضمن مفاد رأي شماره در . ودكجه بدين امر اظهارنظر تو

اليه و لااقل توجه ضرر اي قابليت منشأشدن براي تعقيب منسوبچنين نوشتهزيرا ،عالي كشور نيز مبين همين مراتب است

.معنوي به وي را دارد

هاي تحصيلي مجعول ساختند و به افراد زيادي نامهن، گواهي گروهي از جاعلا1320كودتاي شهريور كما اينكه پس از واقعه . 2

آوري شدند اما تا مدتها مردم نسبت به اين قبيل ن دستگير و مدارك مذكور جمعهرچند كه بعداً موضوع كشف و جاعلا. فروختند

.ندشده بوداعتماد بيمدارك دولتي 
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مجلس دروغين گارد وزارت نفت يـا سـازمان حفاظـت       يك مأمور فاقد صلاحيت چون صورت     

ر به وقوع اختلاس، سـرقت، كلاهبـرداري و امثـال آن كـه مـدركيت      يآهن دازيست يا راهمحيط

غيير و تحريف در اين قبيل  ساختن و ت  زيرا  .باشدي مي ينداشته و از اين حيث فاقد ارزش قضا       

عالي كشور به همين جهت ديوان. تواند وصف قابليت اضرار به غير را فراهم سازد     اوراق نمي 

 متعدد خود ضمن تأكيد بر ضرورت وجود ركن ضرري براي تحقـق بـزه جعـل، در                  يدر آرا 

 تصريح نوع ضرر ،بعض آنها به لحاظ خصوصيت موضوع و عدم وضوح حصول ركن ضرر

ديوان عـالي  .شودحكم محكمه به منظور جلوگيري از حصول هرگونه شبهه يادآور مي          را در   

:دارداشعار مي28/5/1319ش مورخ . د1685شماره در رأي كشور 

نامـه مزبـور     ورود ضرر است از تصديق     1121دهنده بزه موضوع ماده     از اركان تشكيل  «

نامـه  يح و روشن شود كه از تـصديق به دولت يا شخص ثالث و اين معنا بايد در دادنامه تصر         

مزبور چه ضرري به دولت يا شخص ثالث وارد شده است، اجمال در اين مورد موجب نقـض         

گواهي خلاف واقع و تصديق كـذبي       گذشت هر اين   از  چنان كه پيش   زيرا. ]14[» دادنامه است 

 استـشهاديه   يا امضا و گـواهي مراتـب يـك      ياز قبيل تأييد امور فرعي مندرج در حاشيه سند        (

 يكي يلهوسبهاي تصوير چنين استشهاديهكردن افراد محل يا مطابق با اصل   يله  وسبهغيرواقع  

وصـف قابليـت   نبـودِ   عدم قابليـت اسـتناد و   ، به لحاظ فاقد مدركيت)از مراجع اداري و رسمي    

.دشوياضرار به غير از قبيل شهادت كذب محسوب و جعل تلقي نم

ر به ضرورت وجود ركن ضرر براي       يرغم مصرحات مذكور دا   يلازم به تذكر است كه عل     

عـالي   صادره از شعبه پـنجم ديـوان  يتحقق بزه جعل، برخي از حقوقدانان از مفاد يكي از آرا         

احتمال وقوع ضـرر بـراي تحقـق     بودن اند كه حتميه و نتيجه گرفتهكردكشور چنين استنباط  

ير ديگر در اين موضوع مورد يـا مـواردي          به تعب . ]36ص،  15[جرم جعل همواره لازم نيست    

در حالي كه اين نتيجه و استنباط با مباني بحث مربوط به اركان متشكله جرم       . قابل استثناست 

 اركـان   ، بر اسـاس آنچـه در ايـن زمينـه گذشـت            زيرا. مغايرت داشته و در تضاد آشكار است      

اي كـه مـشابه    به گونـه ستادهنده يك ماده متشكله هر جرم به منزله عناصر شيميايي تشكيل       

-هب ـ. ستكل يا جزء آن ممكن نيست و اين قاعده استثناپذير ني ـ  نبودِ  ماده، امكان تحقق جرم با      

آور نبـوده و ايـن قبيـل آرا از    علاوه بايد توجه داشـت كـه تبعيـت از مفـاد رأي مـذكور الـزام               

بـه  « مـورد بحـث    به هر تقدير مفاد رأي    . نه الزامي حقوق كيفري   است  مصاديق منابع ارشادي    

:چنين است» 31/5/1317 مورخ 5ش. د1269شماره 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.استا .م.ق540، مادة مادهمشابه و جايگزين اين. 1
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جعل پروانه رسمي دولتي جرم است ولو اضرار بـه غيـر نداشـته باشـد چـه در ايـن قبيـل                       «

.]102ص، 7[»اوراق وصف اضرار، يعني شرط و ركن اصلي جعل، اصولاً محسوب نخواهد شد
 توجيه شـود كـه در جعـل اسـناد و      بدين گونهدواقع امر اين است كه مفاد رأي مذكور باي     

 احتساب و تعرض بـه      ، اثبات ،مدارك دولتي اصولاً وصف اضرار فرض است و مستلزم وقوع         

از حيـث تمهيـد بـالقوه زمينـه تزلـزل و عـدم              دست كم   در اين قبيل موارد     هر چند   .1آن نيست 
با ايـن   تيب  بدين تر . شود و متوجه غير ن    هشداعتماد عمومي ضرر معنوي بالقوه متوجه دولت        

راق احراز اضرار به ديگري ركن اصلي بزه و شـرط تحقـق             وتوان گفت در جعل ا    توصيف مي 
 حتـي بـه   ، بلكه صرف تحريف و تغييـر در امثـال ايـن مـدارك و اوراق         ،شودآن محسوب نمي  

ط و اركـان مربوطـه جعـل     يفرض عدم توجه ضرر به غير دولـت هـم بـا رعايـت سـاير شـرا                 

؛گونه نقل شده اسـت     كه در جاي ديگري بدين     اين است  موصوف  مراد رأي  .دشومحسوب مي 
:هرچند كه اين مضمون خالي از تسامح و ابهام و اشكال نيست

تواند شرط و ركن اصلي     ن اضرار به غير نمي    آ در جعل پروانه رسمي دولتي و امثال         …«
عايت مواد بزه جعل محسوب شود و جعل اين قبيل اوراق به فرض عدم اضرار به غير هم با ر       

 .]58ص، 11[»شودمربوطه بزه شمرده مي

 در تمام اقسام ،1932 ژوئن 16ي فرانسه و نيز رأي مورخ  يبه موجب رويه قضا   از اين رو    
 هميشه يك قـسم  ، يا نهيدكه ضرر مادي به كسي وارد آجعل اسناد رسمي و دولتي اعم از اين    

 حيثيـت و اعتبـار دسـتگاههاي عمـومي       در اثر اين اعمال    .ضرر معنوي يا امكان آن باقي است      
.شودمتزلزل مينيز و حس اعتماد و اطمينان مردم ديده صدمه 

 و سـاير  9/4/1326 مـورخ  513 و شـماره  6/6/1318 مـورخ  1305س رأي شـماره    ابر اس 

-مطالب پيشين مورد اشاره و نقل واقع شدنددر  كه بعضاً -عالي كشور ايران نيز   ديوان يآرا
بدين ترتيب اينك كه ضرورت وجود ركن ضرري در بزه جعل           .اندشدهريح  مراتب مذكور تص  

ط لازم بـراي تحقـق ضـرر يـا          ين اجمالاً گذشت نوبت آن رسيده كه شـرا        آمسجل و توصيف    
.آثار قلب حقيقت قيد و توصيف شودظهور

ط تحقق و ظهوريشرا-3
روش مـذكور در مـواد    بـه   هر چنـد كـه      مطالب پيشين هر تحريف و تغيير حقيقتي        با توجه به    

 تحقق بـزه  هنتيجدر  موجب حصول ضرر به غير و ،قانوني راجع به جعل صورت گرفته باشد  

:لازم استشرايط ذيل  براي وقوع ضرر .جعل نخواهد شد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. استشدهم مادي صرف و يا ركن معنوي در بزه قتل خطئي محض كه در جاي خود بحث يمشابه ركن معنوي در جرا. 1
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 تغيير و تحريف و در يك كلمه قلب صورت گرفته مربوط به قسمتهاي اصلي سند يا                 )اولاً  

.نوشته باشد

.سازي باشدتوأم با نوعي شباهت تحريف و قلب )ثانياً 

. سند و نوشته قلب شده مدركيت و قابليت استناد را داشته باشد)ثالثاً 

.شوندميبررسي ط اجمالاً به ترتيب ذيل ياين شرا

 اصلي سندقوع قلب در قسمتهايو-3-1

د توان ـسـند يـا نوشـته مـي       اجرا و اركـان     توضيح داده شد كه تحريف و تغيير در         پيش از اين    

به نحوي متضمن انعكاس معنا و مطلبي خلاف واقع يا          بايد  تغيير.موجب تحقق بزه جعل شود    

 دسـت بـردن و ايجـاد هرگونـه          صـورت  در غير اين   .باشدمتعارض متن اصلي سند يا نوشته       

 بـه لحـاظ عـدم تغييـر مـؤثر در معنـا و       ،تغيير و تحريف در قسمتهاي فرعـي سـند و نوشـته         

 مثـال   براي.  وقوع بزه جعل شود    هنتيجدر  ب حصول ركن ضرر و      تواند موج مضمون آن نمي  

، محرر كلمـات و عبـارات موصـي راجـع بـه نـشاني و                اينامهچنانچه به هنگام تحرير وصيت    

كـه  ننويسد يا ايـن را است شدهنامه قيد كه شماره سند رسمي آن در وصيت       ،مشخصات ملكي 

بـه لحـاظ درج     زيـرا   ؛شـود قـع نمـي   ند ركن ضرر و جرم جعـل وا       كرا حذف   پس از تحرير آن   

نشاني و مشخصات ملك مذكور در سند مزبور تحريف و قلـب حقيقتـي بـه مفهـوم  صـورت              

همچنين است حذف بعض كلمات يا جملات توضيحي        . شود و ركن ضرري حاصل نمي     فتهنگر

مذكور در پرانتز يا گيومه از يك سند يا نوشته كه خللي در متن سند و مضمون نوشته فراهم                  

 در ميـان    هـر چنـد كـه     نامـه    مانند حذف نام دوم فروشنده يا خريدار در يك مبايعه          ؛سازدنمي

.ر اينهاي و نظا١خانواده و حتي جامعه به آن شهرت داشته باشد

-اين امر در بسياري از نظامهاي حقوقي ديگر چون حقوق آمريكا و فرانسه نيز تأكيد شده      

اعتبـار همـواره   كم اين كشورها، سـند باطـل و بـي          متعدد صادره از محا    يبر اساس آرا  . است

وقتي تحريف و تزويـر در آن  سند،  در صورت معتبر بودن    .٢تواند مستند جعل واقع شود    نمي

تهاي اصلي سند واقـع شـده و امكـان خـسارت در آن متـصور         مقابل مجازات است كه در قس     

اصـلي سـند محـسوب    شـود از قـسمتهاي   ي كه در حواشي اسناد نوشته مـي   يها شماره .باشد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين در صورتي است كه نام و مشخصات اول وي يعني همان كه در شناسنامه او مندرج اسـت در سـند موصـوف قيـد شـده         . 1

.باشد

. مباحث آتي توضيحات بيشتري خواهد آمددر اين زمينه در. 2
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به همين لحاظ يكي از محاكم عالي آمريكا در رأي          . دشوآنها جعل تلقي نمي   نيست و تزوير در   

 دلار 250000يك حوالـه رقـم     و خارج از متن     خويش نسبت به متهمي كه در سمت راست بالا          

:ده استكر حكم ي تبديل كرده بود چنين انشا1250000حسب معمول مندرج را با قلم به 

شود چرا كه براي تحقق جرم جعل نه تنها قصد ارتكاب جرم لازم ين عمل جعل تلقي نمي   ا«

است بلكه تزوير و تحريف بايد حتماً در قسمتهاي مورد اهميت و قابليت استناد نوشته و سند                 

 .]227ص، 16[»واقع شود و در آن امكان خسارت موجود باشد

21/7/1317 مـورخ   1687 شـماره    رأير  عالي كشور ايـران نيـز در همـين زمينـه د           ديوان

 صـاحب آن اسـت نـه    ينامه و امثال آن به مهر و امضاسنديت اوراق وصيت«: دارداشعار مي 

بنابراين چنانچه بر خـلاف واقـع       . اندبه شهادت و تصديقي كه اشخاص در حواشي آن نوشته         

ابـل تعقيـب   متن شهادتي را در حاشيه آن منعكس نموده باشند بـه عنـوان شـركت در جعـل ق           

 .]89ص، 10[»نخواهند بود

سازي وقوع قلب توأم با شباهت-3-2

سازي در تحقق جرم جعل شرط است يا خيـر؟ در مـواد قـانوني              كه آيا شبيه  ايندر خصوص   

ي ثابتي نيـز در ايـن       يظاهر رويه قضا  در  ؛ مطلبي صريحاً بيان نشده است     ،مربوط به اين جرم   

 جهت در استنباط و اظهارنظر حقوقدانان كـشورمان در ايـن          به همين . شودزمينه ملاحظه نمي  

 مختلف اين   يمستنبط از آرا  «:اندهكردبرخي چنين اظهار عقيده     . وجود دارد مورد اختلاف نظر    

اند النهايـه نـسبت بـه درجـه شـباهت و            سازي را شرط تحقق جعل دانسته     است كه اكثراً شبيه   

نهايـت بـه نحـو    در سـازي را  رچنـد شـباهت  بعضي هم ه . ]65 ص ،17[كيفيت آن تشتت دارند   

.داننـد مـي اند اما حداقل شباهت و ظاهرسازي را از حيـث نـوع سـند لازم         مطلق شرط ندانسته  

ييدر جـا  . انـد  دچار تعارض شده   شاناظهارنظرمواردي از    ديگر هم در     يبعض. ]14ص،  15[

عكس به نحو ساده و     ر به عدم صدق جرم جعل با الصاق         يتوجيه يك نظريه ابرازشده دا    براي  

يك دليل اين نظـر آن  «؛انددن بر روي گواهينامه متعلق به ديگري اظهار داشته       كربدون ممهور   

باشد و عكس بر روي كارت زده شده شـباهتي بـا            سازي ضروري مي  است كه در جعل شبيه    

 ولي  .]301ص، 18[»عكس روي كارت ندارد كه اين شباهت مبناي تحقق جرم جعل قرار گيرد     

هرگاه عرفاً امكان به اشـتباه انـداختن ديگـران وجـود داشـته              «:انددهكردرجاي ديگري اظهار    

اصل مشاهده نشود نيز عمل تحت عنـوان جعـل    حتي اگر شباهتي بين مورد ساختگي و   ،باشد

امكـان بـه    «:انـد در مقـام ديگـري بيـان كـرده        هرچنـد   . ]250ص،  18[»قابل تعقيب خواهد بود   
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»بـودن دهد و نه شبيه    مشتبه كردن است كه اساس و پايه جعل را تشكيل مي           انداختن يا اشتباه

اند در چيزهاي مـشهور و معـروف دو         در جاي ديگر اظهار داشته    سرانجام  و  . ]291ص،  18[

 .]257ص، 18[ندشو بر يكديگر منطبق مي»بودنشبيه« و »امكان به اشتباه انداختن«ضابطه 

مـشتبه كـردن و بـه اشـتباه         نـه   .قيقت امر غير از اين است     اما به نظر نگارنده واقعيت و ح      

دهنـده جـرم جعـل      يك از اركـان و عناصـر اختـصاصي تـشكيل           هيچ ،بودنانداختن و نه شبيه   

 اگر شـباهت    . بلكه آنچه ملاك است حصول خسارت بالفعل يا بالقوه است          ؛شوندمحسوب نمي 

:  چرا كه اگـر غيـر از ايـن بـود اولاً    كند به اعتبار اين ركن استدر مواردي موضوعيت پيدا مي 

 مواردي ناقص و مواردي نيز نياز       ،توانست وجود آن متزلزل و متغير و در مواردي كامل         نمي

 اين موضوع در موادي از مواد قـانوني راجـع بـه جعـل               بودلازم  : ثانياً. به ظهور نداشته باشد   

 در .ور صريحاً لحاظ شـود شد در تعريف جرم مذك لازم مي حتي اگر   مورد تصريح قرار گيرد     

يك از مواد قانوني راجع به جعل و اقسام آن اين قيد تـصريحاً و حتـي                تنها در هيچ  حالي كه نه  

حتـي  انـد كـرده يك از كساني كه مبادرت به تعريف اين جرم       بلكه هيچ  ،تلويحاً بيان نشده است   

ي ارائـه تعريـف كامـل        ولـي ادعـا    ،انـد مدعيان، چنين قيد و عنواني را در تعريف خود نياورده         

بنابراين به منظـور دريافـت پاسـخ صـحيح لازم اسـت توضـيحي               . اندرا داشته ) جامع و مانع  (

.هرچند كوتاه در اين زمينه داشته باشيم

باشد و از اين حيث ساختن سند يا        طور كلي عبارت از تقليد آثار ديگران مي       هسازي ب شبيه

 ساختن سند من البد و الـي الخـتم    )اول:ذيردنوشته مجعول ممكن است به دو شيوه صورت پ        

 ساختن نوشته و سـند  )دوم؛مدرك كه از مصاديق جعل معنوي است  كردن  و به اصطلاح خلق   

بـه  برخي از انديـشمندان حقـوق كيفـري         يله  وسبهبه نحو تقليد كه از انواع جعل مادي بوده و           

 در قسم اخير از      .]223ص،  19[استعنوان قسمي از اقسام تحريف نوشته نيز از آن ياد شده          

كند كه حسب مورد شباهت تـام يـا نـاقص بـين سـند                ركن ضرري زماني تحقق پيدا مي      ،جعل

مـابين،  به لحاظ مباينـت آشـكار فـي       در غير اين صورت     . و مجعول وجود داشته باشد     ياصيل

شـود و   موجب تشخيص و احراز مجعوليت سند ساخته شـده و فقـدان قابليـت اسـتعمال مـي                 

 وقـوع جعـل     ه مانع نتيجدر  سازد،  ق اين ركن را به صورتي كه قبلاً بيان شد غيرممكن مي           تحق

 شـباهت لازم اسـت و بـه      ،در اين قبيـل مـوارد     دوشميلذا بدين اعتبار است كه گفته       . شودمي

 سـاختن   ، يعنـي در ايـن فـروض       .كنـد را اقتضا مـي   تعبير ديگر حصول ركن ضرري وجود آن      

ساختن و استفاده از آن شود و ركـن ضـرري را     تواند موجب مشتبه  ينوشته به هر كيفيتي نم    

 ساختن و توصيف ضـرر شـرط مـشابهت و حـداقل             ، بلكه متبادر از اين وصف     ؛تحقق نبخشد 
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توان گفـت در     به نحوي مي   .باشدمنظور ايجاد اشتباه و تلقي آن به عنوان اصل مي         همانندي به 

 الزاماً مشابهت را توأم با خـود     ،ي كه تبيين شد   ااين قبيل حالات، حصول ركن ضرري به گونه       

باشد بلكه از عناصـر     دهنده جرم جعل نمي    بنابراين مشابهت از اركان اختصاصي تشكيل      ،دارد

تواند ناقص يا كامل    كه حسب مورد مي   است  هم در موارد خاصي     ط تحقق خسارت آن   يو شرا 

اليه كاملاً شبيه و يا     ه كتابت منتسب  مثلاً ممكن است امضا يا خط مرتكب با امضا يا نحو          . باشد

مجمـوع تقليـد شـده    در اي كه به كيفيتي به نحو غير قابل ترديدي شباهت داشته باشد به گونه         

را بـا   در بادي نظر موجبات اشتباه تشخيص و متمايز نبودن آن    ]3[ به قول هاليسبوري   ؛باشد

عمـول و در نـزد اشـخاص        طـور م  هاصل فراهم سازد و مزور و مجعول بـودن آن عرفـاً و ب ـ             

العـاده بـاهوش، مـزور    هرچند كه اشخاص متخصص و مجرب يا فـوق   . متعارف آشكار نشود  

سازي در هـر  به عبارت ديگر شبيه   . را در بدو امر و به مجرد مشاهده تشخيص دهند         بودن آن 

اي باشد كه  فقط كافي است به گونه،مورد و موضوعات مختلف مدارج و حد اعلي و ادني دارد      

وضعيت آن عرفاً بتواند موجب عدم تميز و اشـتباه آن بـا   ط ويبا توجه به موضوع امر و شرا 

بنـابراين چنانچـه فـردي بـرگ مربـوط بـه امـضاي        .  حصول خسارت شـود هنتيجدر اصل و  

،ول اداره گذرنامه را در يك جلد گذرنامه به جاي وي امضا كند مرتكب جعل شـده اسـت         ؤمس

. مـشاراليه نداشـته باشـد   يفته شباهتي حتي ظاهري با امـضا     صورت پذير  يامضاهرچند كه   

 معرفي شده به يـك يـا        يچون امضا ( نيز   موارد شناخته شده و مشهور    هر چند در خصوص     

معيار همان وجـود احتمـال عرفـي اشـتباه     ) چند دستگاه دولتي يا اسكناس و سكه بهار آزادي   

امـا   . رد اشخاص متعارف اسـت     حصول ركن خسارت در مو     ،براي عموم مردم و در يك كلمه      

 بـه لحـاظ عـدم       ،وجه شباهتي نبوده و در مباينت آشكار با اصل باشـد          در موردي به هيچ   اگر  

متهمـي  اگـر   مثلاً.باشدتحقق ركن خسارت در نزد اهل متعارف اطلاق جعل به آن صحيح نمي            

ه مهـر   را بـه زبـان فرانـسه و ب ـ        ورقه استخلاص خود را منتسب بـه بـازپرس كنـد و ذيـل آن              

ترتيب آنچه مسلم است ملاك اصلي امكان تحقق خـسارت          بدين. دانشگاه امضا و ممهور نمايد    

اليـه و    منتـسب  ي امـضا  ، مهر ، معروفيت خط  .و به تعبيري حصول ضرر بالفعل يا بالقوه است        

تنهـا از اركـان جعـل نيـست بلكـه        شهرت موضوع جعل نزد طرف و همچنين وجود شباهت نه         

در اين قبيل موارد ممكن است موضوع امـر         هر چند   ،مطلق نيز شرط نيست   طور  هوجود آنها ب  

عـالي  نظر در مجموعـه آرا و احكـام ديـوان   امعان. شودمنطبق با كلاهبرداري يا شروع به آن        
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مجمـوع بـه سـه    در  بدين معني كه ايـن آرا   .١كشور نيز اجمالاً مبين و مؤيد همين مراتب است        

ل همگي حـول محـور خـسارت و بـر اسـاس ركـن ضـرري         و در عين حا   نددسته قابل تقسيم  

ايـن در مـواردي چـون       . داننـد مـي گروهي از اين آرا شـباهت كامـل را شـرط            . اندصادر شده 

بدون اين وجه ركن ضرري به نحوي كه  كه باشدميمصاديق مشهور و معرف حضور عموم     

 ايـن در    .انـد تهاي ديگر شـباهت نـاقص را كـافي دانـس           دسته .٢شده است  حاصل نمي  ،بيان شد 

،ناقص ركـن ضـرري بـه نحـو تبيـين شـده            هر چند   كه به صرف وجود شباهت      است  حالاتي  

يه در يكـي از نظريـات خـود اظهـار           ي به همين اعتبار اداره حقوقي قوه قـضا        .شده است محقق  

.٣باشـد نمـي دارد، شرط وقوع بزه جعل شباهت تام سند مجعول با اصل و اضرار آنـي آن  مي

ز اين آرا نافي شباهت بوده اما تـصريحاً يـا تلويحـاً مباينـت آشـكار را نيـز نفـي          برخي ديگر ا  

اند و اين در موضعي بوده است كه صرف عدم وجود مغايرت و تفـاوت آشـكار موجـب     هكرد

ي از ايـن قبيـل      يها نمونه ،مزيد اطلاع براي  اينك  . شده است تحقق ركن ضرري به نحو لازم مي      

:شودذيل ذكر ميدر آرا 

جعـل و    «:عالي كشور  هيأت عمومي ديوان   16/1/1316 مورخ   8118موجب رأي شماره    به

سازي رعايـت شـده و مـشابهتي    شود كه در نوشته يا سند شبيه     تزوير در صورتي محقق مي    

طوري كه ممكن باشد براي اشخاصي كه سواد خواندن را دارند در بادي نظر              هموجود باشد ب  

سازي در آن رعايت نشده عنوان سـاختن نوشـته    كه شبيهاسباب اشتباه شود و نوشته عادي     

آن صادق نيست و مشتبه شدن بر اشخاصي كه سواد خواندن اوراق و تميـز دادن                يا سند بر  

كه بر طبق احكام    كما اين . ]20[»باشدنوشته شبيه و غيرشبيه را ندارند مناط صدق جعل نمي         

- ديـوان 24/9/1319 مـورخ   2ش.  د 1625 و شـماره     25/8/1319 مـورخ    5ش  .  د 2574شماره  

كـس معروفيـت دارد از قبيـل      ي كـه نـزد همـه      يعالي كشور نيز در وقوع جعل راجـع بـه اشـيا           

شـود فلـسفه و     كه ملاحظه مي   چنان .سازي شرط است  اسكناس و شناسنامه و امثال آن شبيه      

امكـان  سازي در اين قبيل آرا مبتني بر حصول اشتباه در بدو امـر بـه منظـور                  ضرورت شبيه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر به تشتت و تعارض اين آرا، فلسفه وجودي ين كتب حقوق كيفري داابرخلاف تصور و استنباط برخي از حقوقدانان و مؤلف. 1

.اختلاف در اين احكام را نيز بايد در وجود همين مراتب و تباين موضوعات جستجو كرد

سازي صدور چك از حساب ديگري بدون شبيه«: گويد خود مي22/2/1372 مورخ 816/7يه يه در نظرياداره حقوقي قوه قضا. 2

سازي آن از مصاديق جعل است، كه با ارائه آن به بانك يا تسليم حساب از مصاديق كلاهبرداري است و با شبيهامضاي صاحب

عليه به منظور حساب در بانك محال صاحبيضاچرا كه نمونه ام» .گرددآن به ديگري بزه استفاده از سند مجعول نيز واقع مي

.تطبيق موجود است

.15/11/1373 مورخ 7681/7نظريه شماره . 3
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در مـواردي كـه چنـين امـري بـدون      در غير ايـن صـورت   .تحقق ركن خسارت قيد شده است 

 مـستلزم چنـين   ،شـود وجود شباهت عرفاً و به نحو معمول در نزد اشخاص متعارف واقع مي           

 مـورخ  2ش.  د757رأي شـماره  عـالي كـشور در  شعبه دوم ديـوان از اين رو،  . يستشرطي ن 

راي صدق عنوان جعل تقليد كامل لازم نيست و از تعريفي كه در             ب «:دارد اشعار مي  8/4/1316

تامه بين امضاي مجعـول بـا   شده لزوم شباهت  براي اقسام جعل١ قانون كيفر عمومي   97ماده  

ي بر خلاف حقيقت سـاخته شـود و در   يشود و همين قدر كه امضا     امضاي اصلي استفاده نمي   

كه مـصداق جعـل واقـع گـردد          گردد براي اين   بادي نظر قابل التباس و موجب احتمال و شبهه        

 مـورخ   2ش.  د 1314شـماره    همـين شـعبه در رأي        .]102-101صـص ،  7 [»كافي خواهـد بـود    

:دارداشعار مي5/6/1318

جعل عبارت است از ساختن نوشته يا امضا يا مهر ديگري بر خـلاف حقيقـت و شـباهت                   «

اد مربوطـه بـه جعـل شـرط و ركـن      يك از مـو تام آنها با خطوط و امضا و مهر اصلي در هيچ        

است و جزئي شباهت چيزهاي ساختگي با اصول آن در بادي نظر            اساسي جعل شناخته نشده   

 قـانون مجـازات   97كافي است كه جعل مصداق خارجي پيدا نمايـد و از تعريفـي كـه در مـاده      

 جعلي يا خط جعلي با امـضا و خـط          ي براي اقسام جعل شده لزوم شباهت تام امضا        ٢عمومي

شود و همين قدر كه بر خلاف حقيقت ساخته شده كافي براي صدق عنوان             اصلي استفاده نمي  

كـه لازم  رود چـه آن  شمار نمي هجعل خواهد بود و نيز اضرار آني و مسلم شرط تحقق جعل ب            

نيست كه ضرر در بدو امر از جعل ناشي شده باشد بلكـه ضـرر آتـي و مـسلم بـالقوه كـافي                        

 .]12[٣»خواهد بود

: همين شعبه27/1/1317 مورخ 2ش.د10846/139 بر اساس رأي شماره سرانجام و

نوشتن مكتوب به امضاي منتسب به ديگري بر خلاف حقيقت براي اخذ وجـه از مخاطـب          «

گرچه شباهت كامل بين خـط و امـضاي ورقـه مجعـول بـا خـط و                  . ورقه جعل محسوب است   

بـراي اقـسام   » قانون مجـازات عمـومي   « 97اليه نباشد و از تعريفي كه در ماده  امضاء منتسب 

شود و همـين قـدر كـه        است لزوم شباهت كامل در امضا يا خط و مهر استفاده نمي           جعل شده 

نام كسي به يكي از طـرق مـذكور در آن مـاده سـاخته شـود و در                   هنوشته بر خلاف حقيقت ب    

 جعـل واقـع گـردد       كه مـصداق  بادي نظر قابل التباس و موجب احتمال و شبهه گردد براي اين           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.باشد مي523مشابه و جايگزين اين ماده در قانون مجازات اسلامي ماده . 1

.باشد مي523اده  م1375طور كه قبلاً اشاره شد مشابه و جايگزين اين ماده، در قانون مجازات اسلامي مصوب همان. 2

.5/6/1318 مورخ 2ش. د1314رأي شماره . 3
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كافي خواهد بود و اگر در نتيجه عمل مزبور جرم كلاهبرداري هم واقع شده باشـد ايـن عمـل                    

 .]21[»منافاتي با ارتكاب به عمل جعل نخواهد داشت

عالي كشور صادر شـده اسـت    مشابه متعدد ديگري در همين ارتباط از شعب ديوان       يآرا

از جملـه   . شـود ده و به همين مقدار بـسنده مـي        كه به منظور رعايت اختصار متعرض آنها نش       

؛31/1/1316 مـورخ  233، 26/1/1312 مـورخ  77 قابل مراجعه و استناد، احكـام شـماره         يآرا

 مــــورخ 7013؛30/6/1325 مــــورخ 877  شــــماره ؛ شــــعبه دوم12/5/1328 مــــورخ 770

 ملاحظـه   گونـه كـه   همان. باشد شعبه پنجم ديوان مي    18/6/1316 مورخ   1194 و   19/10/1316

 به منظور صدق عنوان جعل شباهت كامـل لازم          ،شود بر اساس مفاد و مدلول اين قبيل آرا        مي

 دليل صدور اين قبيـل آرا  .استايجاد احتمال و شبهه كافي  براي   بلكه مختصر شباهتي     ،نيست

اين است كه در اين موارد و در موضوعات معنونه وجود همين مقدار شباهت بـراي حـصول                  

 موضـوعات و  ،كـه در مـوارد  چنـان .  يعني همان تحقق ركـن ضـرري كـافي اسـت       ،به مقصود 

ط ي بلكه در آن شـرا ،طي ممكن است همين مقدار شباهت جزئي و مختصر نيز لازم نباشد      يشرا

ممكـن اسـت   ، بديهي و آشـكار عرفـي اسـت   ،همان حداقل ضرورت كه عدم وجود تباين مسلم 

عـالي   شـعبه پـنجم ديـوان      ي در يكـي از آرا     طور كـه  همان. ١حاصل و كافي به مقصود باشد     

:است آمدهچنين» 4/10/1316 مورخ 5ش.  د7013/2285به شماره كشور 

تراشيدن اسم فردي و اسم پدر وي از سندي و نوشتن اسم خود و اسم پدر خـويش بـه                    «

 قـانون مجـازات   97كه در آتيـه از آن سـند اسـتفاده كنـد مـشمول مـاده           جاي آن به قصد اين    

طـوري  هكه تغييراتي كـه داده شـده ب ـ  آيد ولو اين است و عنوان جعل بر آن صادق مي       عمومي  

ظاهر و واضح باشد كه در بادي نظر هم آن تغييرات محسوس گـردد زيـرا شـبيه نوشـتن در       

 .]22[»ماده مزبور يا جاي ديگر قيد نگرديده و شرط صدق عنوان جعل قرار داده نشده است

يعني حـداقل ضـرورت در      (عالي كشور به اين حقيقت      ر ديوان  متعدد ديگ  يدر آرا هر چند   

 كيفيت به نحو عدم مغـايرت آشـكار و قابليـت انتـساب بـه عـادت و         ،شباهت از حيث نوع سند    

 به منظور امكان حصول ركن ضرر نه شرط و عنصر بـودن شـباهت       ،اليهعرفي آن به منتسب   

در ايـن  .يـا تـصريحاً اشـاره شـده اسـت      تلويحاً  »  مستقل يعنوان ركن الاطلاق و به  به نحو علي  

. از جمله احكام ذيل قابل ملاحظه استخصوص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در ايـن فـرض كـافي اسـت     . ستشـده ني ـ  وي معـروف و شـناخته    ينام ديگري كه امضا   ههمانند امضاي سندي بدون مجوز ب     . 1

مـثلاً نقاشـي يـا    . اليه باشد نه چيز ديگر و قابل انتساب به منتسبهاي باشد كه عرفاً امضا تلقي شدگونه صورت گرفته به   يامضا

. نباشد يك فارسي زبان در ايرانيخطاطي يا مغاير با امضا
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در مـورد    « :عـالي كـشور    ديوان 27/5/1325 مورخ   5ش.  د 7/1288موجب حكم شماره    به

بنـابراين اگـر   . مواد مربوط به جعل قيد شباهت نشده و در جعل امضا شـباهت شـرط نيـست              

گونه شباهتي بين يس كلانتري را جعل كند گرچه هيچ رئيكسي در تصديق اعتبار كفيلي امضا   

شـود و قابـل      رئيس كلانتري نباشد به عمل مزبور جعل اطلاق مي         ي كفالتنامه و امضا   يامضا

 .]61ص، 11[»تعقيب و مجازات است

:ديوان عالي كشور» 1/6/1316 مورخ 5ش. د1194/7056 شماره ةردبراساس حكم صا

 و نـشان دولتـي و امثـال         …عضي موارد مثل جعل اسكناس يا       سازي و تقليد اگر در ب     شبيه«

كس لازم دانسته شود براي آن است كه با عـدم شـباهت عنـوان      آن از چيزهاي معروف نزد همه     

. طور كلـي از اركـان جعـل اسـت         هسازي ب كه شبيه آيد نه از باب آن    ساختن آن شيئي صادق نمي    

گونـه شـباهتي   يت وجهي وصول كند گرچه هيچ  بنابراين اگر كسي قبض حواله جعل و به اين كيف         

 .]23[»بين امضاي حواله مجعول و امضاي واقعي نباشد باز عمل جعل تحقق يافته است

5ش.  د 20/1614بـه شـماره     عالي كـشور    مطابق حكم صادره ثالثي از ديوان     سرانجام  و  

١»ستدهنـده بـزه جعـل ني ـ     ط و عناصـر تـشكيل     يسازي جـزو شـرا    شبيه«: 26/4/1328مورخ  

در هـر   نه حكمي و حـاكم محكمـه        است  سازي از موارد موضوعي     نتيجه شبيه در. ]60ص11[

 عمل ضرورت يا عدم ضرورت آن و حقيقت امر را بـه  ،بايد با عنايت به اوضاع و احوال مورد  

.درستي تشخيص دهد

 مستند بودن سند مقلوب-3-3

سـند يـا    و  يقـت كـافي نبـوده       منظور وقوع جعل صـرف قلـب حق        به ، مباحث پيشين  با توجه به  

 يعني بتواند مؤثر در     ؛ قابليت استناد يا ترتيب اثر داشته باشد       ،عنوان دليل نوشته مقلوب بايد به   

 در غير اين صورت حتي به فرض استعمال و وقوع ضرر نيـز       .اثبات يا نفي حق يا امري باشد      

 از مـصاديق    جرم جعل و استفاده از سند مجعـول واقـع نـشده و ممكـن اسـت موضـوع امـر                    

 مستند بودن و مدركيت داشتن سند يا قابليت ترتيب اثر داشتن            ،با اين حال  . كلاهبرداري باشد 

شـامل   بلكـه    ،شـود ط مستقل و عناصر متشكل بزه جعل محسوب نمـي         ينوشته مقلوب از شرا   

 بدين معنا، تا زماني كه سـند قلـب شـده سـنديت      .باشدط لازم براي تحقق ركن ضرر مي      يشرا

 و قابل استناد يا ترتيب اثر نباشـد تـوان بـالقوه در آن بـراي حـصول ضـرر بـه غيـر                       نداشته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عالي كشور نيز  ديوان26/4/1328 مورخ 2ش. د1614 و 27/5/1325 مورخ 5ش. د1288مفاد و مدلول احكام شماره هر چند . 1

.مبين همين حقيقت است
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بالفعل هم ضرري به ديگري وارد شود اين ضـرر عرفـاً ناشـي از               بنابراين اگر   نيست  موجود  

ل يلوحي طرف يا سفاهت و جنون وي و يا اعمـال سـاير وسـا              دخالت عوامل ديگر چون ساده    

پـيش از ايـن     ركن ضرر به مفهـومي كـه        نبود  با  از اين رو    .وبه لحاظ سند مقل   نمتقلبانه است   

.شودگذشت جرم جعل واقع نمي

 سـه نظريـه   ،اي يعني وقوع جعل و مستند بودن سـند مقلـوب     اما در خصوص چنين رابطه    

.استمطرح شدهطور خلاصه به

نظريه مبتني بر نحوه وقوع جعل-3-3-1

نظر از خصوصيات سند ملاك تحقق جعـل واقـع          قطع  » نحوه وقوع جعل  «نظريه  اين  اساسبر

:شود عبارت است ازسؤالاتي كه در آن مطرح مي.شودمي

وسـائل مـادي كـه    كننـده اسـناد را بـه اعتبـار      آيا آثار مربوط به اعتبار حقوقي يا قوه اثبـات         

ن بـي ايرابطـه هيچتوان ناديده انگاشت؟ آيا      مي ،استمرتكب در ارتكاب جرم به آن متوسل شده       

 وجود دارد؟،استدهكروقوع جعل و نوع سند با روشي كه مرتكب براي وقوع جرم جعل اعمال 

از حقوقـدانان  عضي بيلة وسبهي و ياين نظريه در برخي از نظامهاي حقوقي و محاكم قضا    

تر از شخصي است قبيحمرتكب جعل مادي   عمل   ،مطابق اين نظريه  . استشده بررسي   تحليل و 

به تعبير ديگر شكل عمـل مرتكـب در        . است دست زده  ) مفادي –ايدئولژيك  (كه به جعل معنوي     

تجلـي و  همچنـين  . تـر اسـت  آميز و گستاخانهزمينه جعل مادي نسبت به جعل معنوي جسارت    

،باشـد گر مـي انعكاس شدت و ضعف ركن معنوي جرم كه در تحقق عيني ركن مادي آن جلوه           

 قلـب حقيقـت بـه    ، از نظامهاي حقوق كيفـري     يبعضبه همين اعتبار در     . تر است بديهي و مسلم  

 در صـورتي كـه      ؛شـمرند هاي عادي مـشمول مجـازات جعـل نمـي         روش معنوي را در نوشته    

هـر  . ١دهنـد  مورد مجازات قرار ميتشدبه ها ارتكاب جعل به شيوه مادي را در همين نوشته    

ي كه يهاير گواهي نامه عدم استطاعت و يا سا  ،نامه حسن رفتار  در فرانسه جعل در گواهي    چند  

 وقتي مطابق موازين مربـوط بـه جعـل    شود،به منظور جلب مساعدت دولت يا افراد صادر مي      

گارسـون از   از ايـن رو،     . ٢به شيوه مادي صـورت گرفتـه باشـد        كه  ندكيفري مستلزم مجازات  

قليد چنانچه جاعل به نحو ت«: گويد در خصوص اين نظريه چنين مي ،جمله حقوقدانان فرانسوي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1930 و كـد  179 ايتاليـا مـاده   1889، كـد  271 آلمان مـاده  1871، كد »4« تا   »1« بند   12 سوئد فصل    1864به عنوان نمونه كد     . 1

. قابل ملاحظه است495 و 483ايتاليا مواد 

.»154-153مواد « طبق قوانين كيفري فرانسه مجازات جعل مادي شديدتر از جعل مفادي است گذرنامههمچنان كه در خصوص . 2
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نظـر از نـوع    مرتكب جعل شود صرف )طرق جعل مادي  (، نوشته ييا دگرگوني كلمات يا امضا    

كـه خـسارت    و خصوصيت نوشته عمل مرتكب منطبق بـا بـزه جعـل اسـت مـشروط بـه ايـن                   

 مـورد  )هـاي معنـوي  شـيوه (ولي در صورتي كه سـاير روشـهاي جعـل    . الحصول باشدممكن

عنوان جاعل قابل مجازات است كه نوشته تهام جعل و به زماني به ا ،استفاده مرتكب واقع شود   

كنـد كـه ايـن     و اضافه مي»مجعول سنديت داشته و از لحاظ حقوقي معتبر و قابل استناد باشد 

 .]5[ محاكم فرانسه استينظر خلاصه و منتج آرا

اما اين عقيده گارسون در اين باب مورد نقـد و انتقـاد شـديد انديـشمندان حقـوق كيفـري                     

جعـل  نظرية رابطه منطقي كه «:گويدوي در اين زمينه مي  . استانسه از جمله وابر واقع شده     فر

دهد به حدي محكم و استوار اسـت كـه بـه هـيچ              و سنديت نوشته را با هم ممزوج و پيوند مي         

يله وس ـبـه د به صرف تغييـر شـيوه و اعمـال روش معينـي در جعـل           كرتوان تصور   وجه نمي 

به تعبير گـارو آنچـه كـه در قبـال جعـل و تزويـر       . شودون و گسيخته    جاعل، اين رابطه دگرگ   

شود سند و نوشته يا امضا و يـا جـسم و شـكل آن نيـست بلكـه      مياست مورد حمايت قانون   

به عبـارت ديگـر     . نندكها و اسناد در خود احساس مي      اعتمادي است كه مردم نسبت به نوشته      

شود ملاك تحقق جرم است نـه  رد قلب واقع مياي كه مو  اعتبار و ارزش حقوقي سند و نوشته      

.شيوه ارتكاب آن

 نظريه مبتني بر وقوع جعل در اسناد اصيل-3-3-2

 اسناد اصـيل  .شوندتقسيم مي اصيل و اتفاقي    طور كلي اسناد به دو نوع       هموجب اين نظريه ب   به

سبت به امر معيني عنوان دليل و مدرك ن   شود كه به  ها اطلاق مي  به آن دسته از اسناد و نوشته      

اسناد رسمي و   تمام   مانند وصيتنامه، قرارداد، قبض ذمه، مفاصاحساب،        ؛اندتنظيم و تهيه شده   

شود كه بـدون قـصد ايجـاد مـدرك و     ها گفته مياما سند اتفاقي به آن گروه از نوشته     .تجاري

بـر  نهايـت   در  . اسـت  تهيه و تنظيم شده    ،سند و راجع به امري كه خارج از روابط حقوقي است          

ايهماننـد نامـه   . اسـت ي معينـي قابـل اسـتناد        يحسب اتفاق نسبت به موضوع حقوقي و قـضا        

دوستانه بين زوجين يا عاشقانه بين عاشق و معشوق كه روزي مستند مطالبه نفقه يا طلاق يا                 

.ادعاي ابوت و يا رابطه نامشروع و غير آن واقع شود

 از طرفداران اين نظريه بـوده       -ند اين كشور  1928ن كد پنال    ا كه از مؤسس   -دكترين آلمان 

دانند و ساير اسـناد را       ساري و جاري مي    و وقوع بزه جعل را منحصراً در مورد اسناد اصيل         

:دارد كد مذكور اشعار مي    9در همين ارتباط بند     . اندكردهاز عداد زمينه وقوع اين جرم مستثنا        
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 يا الغا و يا تغيير حق يا رابطه حقـوقي و يـا   اي است كه به منظور ايجاد سند عبارت از نوشته   «

 .»شود تنظيم مي،به منظور تصديق امري كه داراي يك اعتبار حقوقي است

چنانچه با دقت مقررات راجع به جعل        «:داردگارو در مقام مخالفت با نظريه فوق اظهار مي        

رسـيم كـه    ه مـي  يم به اين نتيج ـ   كنرا در نظامهاي كيفري كشورهاي مختلف بررسي و مطالعه          

–عنوان دليـل بـر تملـك          اي است كه به   موضوع جرم جعل عبارت از تزوير و تقلب در نوشته         

وابـر نيـز در همـين       . ]4[»اسـت يا يك عنوان تنظيم شـده     و   تثبيت يك حق يا وضعيت       –انتقال  

ترديدي « : گويدرابطه ضمن اشاره به مواد قوانين كيفري كشورهاي مختلف راجع به جعل مي          

 مشابه اسـناد  –يست كه غالب نظامهاي حقوقي و كشورهاي مختلف جعل اسناد اتفاقي را نيز   ن

منظور خاصي تهيه و اي هرچند بهبا اين اعتقاد كه نوشته. اند مورد مجازات قرار داده    –اصيل  

ي قـرار گرفـت تزويـر در آن        ي چنانچه بر حسب اتفاق قابل استناد در دعوا        ،تدارك نشده باشد  

 مـضر بـه   ،كه در حال حاضر به عنـوان يـك مـدرك قابـل اسـتفاده اسـت            اعتبار اين  نوشته به 

1871كه محكمه عالي آلمان نيز در تفسير قانون مجـازات           كما اين . مصالح عمومي خواهد بود   

 .]97-96صص، 1[١»آن كشور اين اصل را بدون هرگونه شبهه پذيرفته است

 مستند نظريه مبتني بر وقوع جعل در اسناد-3-3-3

تواند موضوع جعل واقع شود كـه سـنديت داشـته باشـد يعنـي       اي مي مطابق اين نظريه نوشته   

 شامل مطلق اسناد اعم از اصيل و اتفاقي    هنتيجدر  ؛بتواند مثبت يا نافي حق يا امري واقع شود        

فلسفه و مبناي اوليه اين نظريه بر اسـاس ضـرورت حـصول همـان ركـن ضـرري بـه                     . است

با ديدگاه فقها و قوانين و مقررات موضـوعه جـاري           همچنين  ،استوار است شرحي كه گذشت    

 در نظام حقوق لائيك پيدايش اين نظريه مربوط بـه      ،از ديدگاه تاريخي  . ايران نيز سازگار است   

حكـام صـادره   انيمه قرن نوزدهم بوده كه به پيروي از اصول پيـشنهادي دكتـرين فرانـسه و                 

ديوان كشور فرانسه در يكي از عنوان مثال به. يد آمده استهمان زمان از محاكم آن كشور پد      

 خود عمل مديوني را كه سند واگذاري قسمتي از اموال توقيف شده خويش را به        هرد صا يآرا

ه كـرد تواند ايجاد حقي براي مـديون  اين نوشته نمي« كه تاريخ ماقبل ساخته بود به استناد اين   

ص ثالث شود و جز بر عليه شـخص دارنـده نوشـته             و موجب ثبوت قراردادي در مقابل اشخا      

هرچند كه اين رأي مورد     . ]24[٢ قابل انطباق با جرم جعل ندانسته است       ،»داراي سنديت باشد  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي خصوصي را در مـواردي پذيرفتـه و مـشمول مجـازات      در نامه  ديوان كشور فرانسه نيز به موجب احكام متعددي تزوير        . 1

.جعل قرار داده است

. ديوان كشور فرانسه1859حكم مورخ هفتم ژوئيه . 2
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.اسـت انتقاد شديد برخي از شارحين حقوق مدني فرانـسه چـون پلانيـول و ريپـر واقـع شـده                 

يرا اين نوشته يك سند عادي بـوده      ل اين حكم قابل ايراد است ز      يدلا«: آنها چنين است  استدلال  

و ساختن چنين سندي نسبت به تمامي طلبكاران فرضي شخص مديون كه به تاريخ ايـن سـند        

هـاي فاقـد اعتبـار حقـوقي و سـنديت            از آنجا كه نوشته    .]25[»آور است  زيان ،كننداعتماد مي 

ن اسد كه مـراد منتقـد     رنظر مي هظاهر چنين ب  ،در  توانند موجب اضرار غير را فراهم سازند      نمي

 خسارت ناشي از موضوع احراز عدم اعتبار و سنديت نوشـته موصـوف              ،»آورزيان«از واژه   

ي ياز ديدگاه موازين حقـوقي و رويـه قـضا   با توجه به مباحث پيشين،   به هر تقدير    . بوده است 

ط حسب مورد قابل انطباق با كلاهبرداري يا شـروع بـه           ي موضوع مطروحه با جمع شرا     ،ايران

.استاين جرم 

مزبور درج پرداخت يـا دريافـت       نظريه  بدين ترتيب با عنايت به مراتب مذكور و بر اساس           

كه دفتر تجـارتي در      از حيث اين   ،وجه يا قيد معامله غير واقع در دفتر تجارتي پلمب شده تاجر           

تغييـر و تحريـف در      همچنين  .  جعل است  ،معاملات و محاسبات تجاري بين تجار سنديت دارد       

.]102-101صـص ، 7[١باشـد  جعـل مـي   ،كـه سـنديت دارد    برگ المثناي شناسنامه به لحاظ اين     

 روايـن از  .  سنديت جعل نيـست    نبودبرعكس تقلب در رونوشت غير مصدق يك سند به لحاظ           

ابراز فاكتورهاي تقلبي به شركت بيمه بـه منظـور اسـتفاده از حـق بيمـه، تحريـف حقيقـت در            

 ابـراز  ،داد ترازنامـه، اظهـارات كـذب يـك مـأمور فاقـد صـلاحيت         محاسبات و يادداشتها و اع ـ    

مـديران يـك شـركت و    يله وسبه انتشار بيلان تقلبي  ،تاجر ورشكسته يله  وسبه  ترازنامه تقلبي   

جـا  ن و كارگزاران دولت همواره و در همه      امأموريله  وسبههمچنين تنظيم گزارش خلاف واقع      

 اوراق مـذكور بـه طـور قطـع و بـه نحـو               ازيـر .٢شـود از مصاديق جعل سـند محـسوب نمـي        

؛باشـند  بررسي و تحقيق مـي ،ط مثبت امري نبوده و قابل رسيدگي  يالاطلاق و در همه شرا    علي

 داشـته و دليـل      سـنديت توانـد   يافتـه در آنهـا همـواره نمـي        اظهارات غير واقع انعكاس   همچنين  

در آنهـا ميـسر      تحقـق جعـل      نـد اردكه چنين خصوصيتي    اسنادي  بديهي است   . محسوب شود 

 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب     48 و   47،  46از طرف ديگر هرچند كه به موجب مواد         . است

 معاملات راجع به عين يا منافع املاك بايد با سـند رسـمي بـوده و اسـناد                ،1310 اسفندماه   26

 جعـل در    بررسـي نيـست، از ايـن رو       عادي در محاكم و ادارات دولتي در اين خصوص قابـل            

 تنهـا طريـق   زيـرا .  عادي در موارد مذكور در مواد فوق نيز قابل تحقق و مجازات اسـت             اسناد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.عالي كشور نيز مؤيد همين امر است شعبه دوم ديوان31/4/1320 مورخ 2ش. د1212حكم شماره . 1

.شود جعل محسوب مي،ا باشد.م. ق540 و 539وعات مواد بديهي است در مواردي كه موضوع امر از مصاديق موض. 2
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 ابراز آنها در محاكم و ادارات دولتـي نيـست تـا پذيرفتـه نـشدن آن موجـب             ،استفاده از اسناد  

ها  به هر تقدير اين قبيل نوشته   .وجه جنبه اضرار به غير در آنها ملحوظ نباشد        شود كه به هيچ   

عنوان مثـال، زمـاني كـه بـر         به. ]26[١دشو اطلاق مي  سندظور در قوانين كيفري     به مفهوم من  

اساس اسناد عادي اعتراف به اخذ وجهي شود متعاقب آن امكان استرداد آن وجه بـه موجـب                  

در مقام اثبات حـق عينـي غيرمنقـول قابـل          ها  ه اين نوشت  ندچهريعني  . همين اوراق ميسر است   

 ماننـد   ؛ر مندرجات آن ممكن است قابـل اسـتفاده و اسـتناد باشـند              ولي در ساي   ،استناد نيستند 

منظـور انتقـال ملـك يـا        هاي تنظيمي در دفاتر امـلاك و بنگاههـاي معـاملات ملكـي بـه              قولنامه

.شده راجع به املاك و مستغلاتهاي تنظيمنامهاجاره

به خـط و  اي را شود كه شخصي سند يا نوشته    علاوه حكم به جعل در صورتي داده مي       هب

ند به نحوي كه بـراي شـخص ثالـث متـضمن            ك خويش و به نام شخص ديگري تنظيم         يامضا

 خود ارائه دهـد و مـدعي   ي چنانچه فردي رسيدي به خط و امضاهنتيجدر . تعهد و ديني باشد 

را به ديگري داده و پس از رد جنس به صـاحب           گرفتن جنس آن  شود كه سابقاً در قبال تحويل     

 به فرض ثبوت خلاف و عدم حقيقت امر صـدور           ،استهكرد از وي مسترد     آن رسيد مزبور را   

زيرا چنين نوشته يا    . حكم جعل در مورد سند يا نوشته موصوف محمل قانوني نخواهد داشت           

بـه  همچنـين  . ]27[٢عليه سـنديت نـدارد     شخص مدعي بر عليه مدعي     يسندي به خط و امضا    

 بلكه جعل امضا يا مهـر در مـوردي   ؛شودنميهم، جعل اطلاق   شخص  يا اثر مهر خود     و  امضا  

.جاي مهر ديگري استعمال شود ديگري ساخته يا مهري بهيصادق است كه امضا

منظور سنديت داشـتن نوشـته يـا سـند          آيد اين است كه آيا به     الي كه در اينجا پيش مي     ؤس

يضامقلوب و تحقق ركن ضرر و وقوع جرم جعل لازم است آن نوشته يا سند ممضي بـه ام ـ    

ورقه مجعول مهر يا امضا يا اثرانگشت شخصي      در  اليه آن باشد يا خير؟ يعني چنانچه        منتسب

است؟ به تعبير ديگر آيـا   آيا جرم جعل واقع شده،كه ورقه به نام او نوشته شده موجود نباشد   

باشـد؟  اليه آن مي منتسب ياي مستلزم وجود امضا   طور كلي مورد استناد واقع شدن نوشته      هب

اند كـه بـراي مـورد اسـتناد قـرار گـرفتن       پاسخ بايد گفت برخي از حقوقدانان بر اين عقيده        در  

 از مـضمون  بايـد نوشته در تمامي موارد و جميع حالات وجود امـضا ضـرورت نـدارد، بلكـه        

در مـوارد  هـر چنـد    .]28[نوشته يا خط آن برآيد كه از جانب چـه كـسي صـادر شـده اسـت                 

منظـور اسـاس تطبيـق و    بهو   شخصي   يلصدور بدون امضا  اخاصي ممكن است نوشته مسلم    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. نيز مبين همين مراتب استعالي كشور ديوان24/5/1316 مورخ 12ش. د1150/9663مفاد رأي شماره . 1

.عالي كشور نيز مؤيد همين مراتب است شعبه دوم ديوان28/2/1319 مورخ 2ش. د613مفاد رأي شماره . 2



1386تابستان،2، شمارة 11دورة ني فصلنامه مدرس علوم انسا

95

تـوان پـذيرفت     در اين فـرض مـي      .ابراز نظر كارشناس خط مورد استفاده و استناد واقع شود         

همچنـين  .  استثنائاً غير مستقيم مستند دعوا يا دفاع قرار گرفته است          ، فرد ينوشته بدون امضا  

ن كـرد منظـور مـتهم   احتمـال دارد بـه  هـر چنـد   ا  .م. ق 698در موارد و مصاديق موضوع ماده       

 كـه خـط وي نيـز مـشهور و در محـل و تكايـا          )ا.م. ق 699افترا عملي موضـوع مـاده       (ديگري  

ن مملكتـي بـه تقليـد از        ولاؤاي حاوي نسبتهاي كذب و ناروا به مـس         اعلاميه ،استشناخته شده 

الـصاق و در   خط او اما بدون امضا تهيه و تنظيم شود و در ميـادين محـل و كوچـه و بـرزن                      

 در  امـا د،  شـو يا محل كار وي با مهـارت و بـه طـرز خاصـي جاسـازي                 » باممثلاً پشت «منزل  

 از جملـه    ،مشاراليه و كشف حقيقت امر، مرتكـب بـا عنـوان تعـدد جـرم              نوني  قاصورت پيگرد 

.بودارتكاب جعل قابل تعقيب و مجازات خواهد

عنوان يك مدرك و سند به       به اصولاًامضا در عرف حقوقي ما      هاي بدون   هبه هرحال نوشت  

:باشند، زيرامعناي واقعي كلمه قابل طرح نمي

كننده و قبول و رضاي وي نسبت به مدلول نوشـته   كاشف از تصديق امضا    ي امضا )اولاً  

اي ظاهراً مشعر بر اين امر است كه نوشـته مـذكور    امضا در ذيل نوشتهاز اين رو، نبود ،است

.اليه نيستسبمستند به فعل و گواهي منت

كننده مثلاً متعهد يا متعامل نيست و اكثر اسناد بـر            هميشه متن نوشته به خط امضا      )ثانياً  

و سـپس  شـده   نگارش ،وسيله ماشين تايپ منشي و يا بهحسب معمول بنا به دستور و با خط   

ور از  الـصد توان نوشته مسلم  بنابراين سند بدون امضا را هميشه نمي      . شودبا امضا تكميل مي   

 نبودن اثر امـضا     ،اليه باشد اي به خط منتسب   نوشته اين كه    فرضبه  .اليه دانست ناحيه منتسب 

نهايت با خـودداري  در ده اما كرظاهر مبين اين است كه صاحب نوشته قصد انشا امري را     در  

.است اتمام قصد خود را متوقف كردهي اجرا،از امضا

داننـد و بـه طـور معمـول         دن را مـي    كـر  امـضا هـا   تنسواد كـه     راجع به اشخاص بي    )ثالثاً  

 منتسب بـه آنهـا منـوط بـه امـضا اسـت و       هاهنوشت اعتبار،كنندها و اسناد را امضا مي     نوشته

بانكهـا  همچنـين  . امضا موجب فقدان ارزش حقوقي و اعتبار آنهاسـت       اصولاً نبود   بدون ترديد   

.پذيرندسنادي را نمي چنين ا، نيزكه از بزرگترين مؤسسات اعتباري دنيا هستند

شـعبه پـنجم    از ايـن رو     .عالي كشور نيز مؤيد همين مراتب اسـت       احكام صادره از ديوان   

چنانچـه   «:دارداشـعار مـي   25/8/1319 مورخ   5ش. د2574شماره  أيرعالي كشور در  ديوان

شته نام وي نو  هاليه كه ورقه ب   در ورقه مورد ادعاي جعل، مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب            

 .]29[»شده موجود نباشد عمل واقع شده مشمول مواد موضوعه در جعل نخواهد بود
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شود كه سند مورد دعوي جعـل   حكم به وقوع جعل زماني صادر مي    ،بر مراتب مزبور  علاوه  

و ادعاي اثبات وجـود سـند مجعـول كـه اسـتفاده             از اين رو    . در تاريخ ادعاي جعل موجود باشد     

ولـي  . شهادت شهود در مقام اثبات دعواي جعـل پذيرفتـه نيـست           يله  سوهاست ب شدهبعداً معدوم   

،اگر نسبت به سند مورد ادعاي جعل در محكمه حقوقي قرار اصالت صادر شـود و ابـرام گـردد                

بـديهي اسـت كـه    . نخواهـد بـود   مانع تعقيب كيفري جاعل و اثبات جعليـت آن در مرجـع كيفـري             

كان تقاضاي اعاده دادرسي نـسبت بـه رسـيدگي در         متعاقب ثبوت جعليت مستند حكم حقوقي، ام      

.مرجع حقوقي خواهد بود

و بـراي او سـند ابـراز    ل كـسي اسـت كـه بـه نـام      ؤو مـس ،در ابراز سند مجعول و استفاده از آن   

 چنانچه وكيلي بر حسب وكالت از طرف موكل به استناد ورقه مجعول دادخواسـتي               هنتيجدر  . شودمي

آثـار   بلكـه  ،شودسبت به شخص وكيل استفاده از سند مجعول محسوب نمي     اين عمل ن   ،به دادگاه بدهد  

.١است اقدام وكيل در حدود وكالت اصولاً بر عهده موكل بوده و قابل استناد به وي 

توان گفت سـاختن سـند مجعـول        طور خلاصه مي  هبنابراين با توجه به جميع مراتب مذكور ب       

امكـان  كـم   دسـت خاص ثالـث سـنديت داشـته و         وقتي جرم و مستلزم مجازات است كه عليه اش ـ        

چنانچه شخصي سـندي بـسازد كـه عليـه اشـخاص            از اين رو    . غير فراهم باشد  هبالقوه اضرار ب  

. شـود  جعل محسوب نمي،ديگر قابل استناد نبوده و از اين حيث امكان تضرر شخص ثالثي نرود         

ــه همــين لحــاظ ديــوان  ــه رد صــاأيعــالي كــشور در رب  مــورخ 5ش.  د818/6756شــماره ه ب

ارتكاب كسي به تحريف و تغيير ارقـامي در دفتـر غيررسـمي خـود          «:دارداظهار مي 14/4/1316

جرم نيست زيرا چنين دفتري كه رسمي نبوده جز عليه شـخص مرتكـب قانونـاً در هـيچ مقـامي                    

اعتبار اين مراتب ملحوظ نظر گارو و گارسون واقع شده و تزوير دربـيلان              . ]30[»سنديت ندارد 

 زيـرا  .]5؛1[انـد  يك شركت تجاري ورشكسته را از مصاديق جرم جعـل خـارج دانـسته      ةمنتشر

در خـصوص وضـعيت   شـركت تجـاري ورشكـسته شـرحي     يله وس ـبـه  بيلان انتشاريافته  )اولاً  

است كه ارزش و اعتبار حقـوقي آن        و در كل مشخصات مالي شركت        موجودي   ، مطالبات ،ديوان

ي عليـه اشـخاص ثالـث    يتواند اسـاس ادعـا   اين بيلان نمي)ثانياً . ستبيشتر از اعتبار يك آگهي ني     

. كنـد  اين بيلان نه دليلي بر عليه ديگران بوده و نه ايجاد حقي براي شـركت مـي                 )ثالثاً  . قرار گيرد 

 چنانچه شركت مطالب خلاف واقعي به ضرر اشخاص ثالـث در بـيلان خـود ذكـر كـرده                    )رابعاً  

يانتـشار بيلان ـ در خصوص  به هر حال اقدام شركت  .قابل تعقيب است  عنوان كلاهبردار    به ،باشد

 .]32؛31[ست سنديت قابل انطباق با موازين مربوط به جعل نينداشتن  به لحاظ ،خلاف حقيقت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . استامرعالي كشور نيز مؤيد همين  ديوان31/3/1320 مورخ 2ش. د678 و 10/4/1316 مورخ 2 ش.د779 شماره يمفاد آرا. 1
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رغم تمامي مراتب موصوف بايد توجه داشت كه صرف مدركيت و قابـل             عين حال علي  در

بـار آن از حيـث قابليـت ثبـوت موضـوع بـه نحـو          سند يا نوشته مبين ميـزان اعت      بودن  استناد  

هنگامي زوجه مالك رقبات منـدرج      مثلاً در مورد اعتبار مهرنامه، اصولاً     . باشدالاطلاق نمي علي

شود كه عيناً در دفتر اسناد رسمي نيز ثبت شده باشد و صرف ثبت در  در مهرنامه رسمي مي   

 قانون ثبت اسـناد و      47 بر اساس ماده     زيرا. شودازدواج موجب اثبات مالكيت زوجه نمي     دفتر

اثـر   ورقه نكاحيه نسبت به انتقال ملك سـند عـادي تلقـي و قابـل ترتيـب                 ،1310املاك مصوب   

يامـضا فقـط   اي عادي در معـاملات و قراردادهـا         همچنين نسبت به اعتبار اسناد ذمه     . ١نيست

نيـز  مقـام وي    ن يا قائم   بلكه تسليم آن از طرف مديون به دائ        ،سند براي تحقق دين كافي نيست     

ا بر حسب عرف و عادت غالباً مديون قبـل از گـرفتن وجـه نوشـته را تنظـيم و       ر زي ،لازم است 

بعد از امضا و قبل از اين رو اگر ؛نمايدرا به دائن تسليم ميكند و پس از اخذ وجه آن     امضا مي 

رار گيـرد و ايـن امـر    از اخذ، با خدئه يا سرقت و يا به نحو ديگري سند مذكور در يـد دائـن ق ـ          

منظـور اثبـات طلـب و    مجرد يد دائن كافي براي اعتبار و صحت استناد بـه آن بـه   شود،  محرز  

 .]105ص ، 7[2ندكدائن مكلف است تحويل وجه يا انتقال ذمه را ثابت بلكه ثبوت دين نيست 

اعتبار خسارت و اسناد بي–4
در اصـولي  شور اجمـالاً پاسـخي كلـي و      عالي ك ضمن مباحث گذشته با اشاره به آراي ديوان       

د و ي ـاينك در نظر داريم اين بحث را بـا تفـصيل بيـشتر و بـا توجـه بـه عقا       . اين زمينه داشتيم  

.يمكنهاي مختلف انديشمندان حقوق مطالعه و بررسي انديشه

 در اين صورت اسناد     .كردتوان به دو قسم رسمي و عادي تقسيم         طور كلي مي  هاسناد را ب  

از طـرف ديگـر     . توانند در زمره و مصاديق هريك از اقسام مذكور واقع شـوند           تبار مي فاقد اع 

 تنظيم اسناد رسمي تابع موازين و تشريفاتي است كـه       ،طور كه در جاي خود مطالعه شد      همان

نامـه  يني ـمثلاً قسمي از ايـن مـوازين بـه صـورت آ           . دنشوميناميده  قوانين شكلي اصطلاح  به  

 تفهيم موضـوع  ، تشريفات احراز هويت،ست كه ناظر به نحوه تنظيم اسناددفاتر اسناد رسمي ا   

 چنانچه اسـنادي بـدون توجـه و         .باشدو امضا و ثبت در دفاتر مخصوص و نيز صلاحيت مي          

 حيثيـت و اعتبـار اسـناد        بلكـه شـوند   تنها رسمي تلقي نمـي    مراعات اين موازين تنظيم شوند نه     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.عالي كشور ديوان31/1/1326 مورخ 8ش. د410رأي شماره : ك.ر. 1

.عالي كشور ديوان15/4/1317 مورخ 1ش. د905رأي شماره : ك.ر. 2
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حـسب مـورد ممكـن      يعني   ندارند   ، را نيز  1ن مفاد آنهاست  الاجرا بود جمله لازم از  رسمي را كه    

ط فـوق  يواجـد شـرا  علاوه اسنادي كههب. نباشندقابل استناد بوده و است فاقد ارزش و اعتبار   

بوده اما به لحاظ اشتباه در تنظيم يا ثبت و يا عوارض ديگري از قبيل ممهـور شـدن بـه مهـر                       

 سـنديت و قابليـت اسـتناد را نخواهنـد     ،بـار شـود  ابطال يا انقضا مدت و غيره از آنها سلب اعت    

مثلاً گواهينامه رانندگي، پروانه كسب، گذرنامه و هر سند ديگـري كـه مـدت اعتبـار آن                . داشت

ممهور به مهـر  كه از رواج خارج شده و يا شناسنامه فرد متوفي   كه  يمنقضي شده يا اسكناس   

.باشد فاقد سنديت و قابل استناد مياست،شدهابطال 

 كـه عـاري از   -ر خصوص در معرض ابطال واقع شدن و عدم اعتبـار اسـناد عـادي نيـز     د

شود و صرف توافـق اراده طـرفين بـر طبـق قـانون              تشريفات قانوني بين اشخاص نوشته مي     

 بايد گفت پس از توافق اراده راجع بـه ايـن قبيـل اسـناد دو        -مدني براي اعتبار آنها كافي است     

 عدم مراعات هريـك از ايـن دو         .كننده و ديگري اهليت    امضا  يكي صلاحيت  ؛استمطرح  له  أمس

 بـالغ و  ،مثلاً پدري به ولايت از فرزند عاقل. تواند موجب متزلزل شدن اعتبار سند شود امر مي 

 يا وكيلي پس از اعلام عزل، به وكالت از موكل سـابق             ؛كنداي را امضا مي   نامهرشيد خود تعهد  

يا فرد غير بالغ يا غير رشيدي ذيل مفاصا حـسابي را بـه          و  نمايدامضا مي را  اي  خويش حواله 

در تمامي ايـن مـوارد بـه لحـاظ عـدم رعايـت مراتـب فـوق سـند                    . دكنضرر خويش امضا مي   

 نيـز ايـن     در خـصوص اسـناد مجعـول       ؛شده فاقد اعتبار و سنديت و آثار حقوقي اسـت         تدوين

كـه  اعـم از ايـن  (گونه اسناد  اينطرح است كه با وجود عدم اعتبار    مال  ؤساين  حال  . چنين است 

 چنانچه در معرض تحريف و تغييري واقع شوند امكان تحقـق    )به ظاهر رسمي يا عادي باشند     

پاسخ بايد گفت حقوقدانان در ايـن زمينـه نظريـات متفـاوتي را ابـراز                باشد؟ در جرم جعل مي  

 و ]299، 291ص، 18[انـد طور كلـي امكـان وقـوع جعـل را منتفـي دانـسته          هبعضي ب . اندداشته

اليـه سـند بتوانـد    شود منتـسب كه صرف عدم اعتبار و بطلان چنين اوراقي موجب مي  معتقدند  

 بـا طـرح ايـراد    -ين رسـيدگي تفـصيلي اسـت   ي كه واجد تشريفات و آ-بدون اقامه دعوي جعل   

ولـي  . مورد استناد و موجب اضرار واقع نـشود    كند تا   اعتبار  بدون  را  مربوط به بطلان آن، آن    

،باشـند اعتبار و فاقد سنديت مي بي،اند هرچند كه اين قبيل اسناد باطلرخي ديگر اظهار داشته  ب

اطـلاع واقـع نـشود و        مورد توجه ديگران بـه ويـژه اشـخاص كـم           در بدو امر  اما محتمل است    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:دارد قانون مدني در اين مورد اشعار مي1293ماده . 1

شده ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يـا رعايـت         وسيله يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه       هرگاه سند ب  ه«

.»ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتي كه داراي امضا يا مهر طرف باشد عادي است
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 تغيير و تحريف در چنين اسنادي هم سـبب  هنتيجدر . موجب فريب آنها و حصول ضرر گردد  

 تشخيص و احراز وقوع جعل در مـورد         ندقدتعي نيز م  بعض. ]36ص،  15[دشووقوع جعل مي  

يعنـي   محـاكم كيفـري      در اين موارد  . نه شكلي و موضوعي   است   ماهوي   ياين قبيل اسناد امر   

ط موجود و اوضاع يدادگاه بايد با تحقيق و مطالعه پيرامون موضوع امر و در نظر گرفتن شرا   

يعني اگـر   . ندكاظهارنظر  د و حصول ضرر و تحقق جعل      به قابليت استنا  و احوال قضيه نسبت   

الاصـول و عرفـاً نتوانـد موجـب     اي باشد كـه علـي     گونه اعتبار و بطلان ورق موصوف به      بودن

 تغييـر و تحريـف در آن باعـث ايجـاد جـرم جعـل            ،فريب و استناد و حصول ضرر واقع شود       

ورد استناد قـرار گـرفتن ورقـه        اي است كه عرفاً م    عكس اگر وضعيت امر به گونه     هب. شودنمي

عنـوان مثـال اگـر    به.  وقوع بزه جعل محل ترديد نيست،مورد بحث و تحقق ضرر محتمل است  

شده قائم بر عدم صلاحيت مأمور يا مرجع صدور بوده و ايـن امـر كـاملاً      بطلان ورق تحريف  

 تحقـق  به لحاظ عدم قابليت استناد عرفي و عدم حصول ضرر بـزه جعـل       مبين و آشكار باشد     

نامه سـاختگي بـه يكـي از محـاكم          نعقاد عقد ازدواج و صدور نكاح     نسبت دادن ا  مانند  ؛  يابدنمي

عليهـي بـه احـد از    قرار آزادي متهم يا حكم برائت تحريف شـده محكـوم  نسبت دادن  كيفري يا   

: گويـد  در اين زمينه چنين مي،اميل گارسون از جمله حقوقدانان معروف فرانسه . مراجع اداري 

كه باطل يا در معرض بطلان است مطلقاً عـاري از امكـان خـسارت               ك سند تنها به لحاظ اين     ي«

 بلكـه غيرعلنـي بـودن ايـن         ،باشـد نيست زيرا اين بطلان هميشه آشكار و غير قابل ترديد نمـي           

 .]5[»بطلان محل احتمال است

اصولاً باطـل   در اين مورد بين اسنادي كه     ،شوو وهلي از انديشمندان حقوقي ديگر فرانسه      

 با اسنادي كه در زمان انشا و تنظـيم صـحيح و معتبرنـد ولـي از لحـاظ عـدم                      ندو فاقد اعتبار  

گـروه اول  . انـد  قائل به تفكيك شـده ،شوندمراعات تشريفات قانوني در معرض بطلان واقع مي 

فـرض اسـناد در   زيرا در اين    ؛توانند موضوع جرم جعل قرار گيرند     كه نمي هايي هستند   هنوشت

امـا در اسـناد     . كننـد  ممكن نيست ايجاد خسارتي      ،طي كه از آنها توصيف شد     يوضعيت و شرا  

 بايـد بـه ايـن       -باشد كه بطلان ناشي از عدم رعايت تشريفات پس از انشا سند مي            -گروه دوم 

نكته توجه داشت كه آيا اقدامات شخص مرتكب موجب ايـن بطـلان شـده يـا بطـلان خـارج از            

از اقـدام خـويش     مرتكـب   ؟ در حالت نخست فـرض بـر ايـن اسـت كـه               استاراده مرتكب بوده  

-هكـرد ل ي ـرا متوقف و زامنصرف شده و خود با ابطال سند مجعول آثار حقوقي و كيفري آن          

عمل شخص مرتكب در اين فرض با قصد متقلبانه شـروع شـده ولـي بـه مرحلـه اتمـام                  . است

از « آن قبل از اتمـام جـرم عمـداً            شروع به جرمي است كه عامل      ،عبارت ديگر به. نرسيده است 
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همـين سـند باطـل      دوم  در حالـت     امـا    .اسـت  داده  از اقدام خـويش انـصراف      ،»روي اراده آزاد  

 .]33[ كيفري واقع شود و عمل مرتكب شروع به جرم تلقي گردديتواند موضوع تعقيبمي

: گويـد بلانش از حقوقدانان ديگر فرانسه نيز در اين خصوص قائل بـه تفكيـك شـده و مـي      

سندي كه بطلان آن ناشي از عدم رعايت بعض تشريفات خارجي است كه قانوناً پس از انشا                 «

نقص انجام تـشريفات قـانوني در معـرض بطـلان قـرار             راي   ب و اجمالاً ، رعايت شود  دسند باي 

 يكي از انـواع سـند     ياي فاقد شكل ظاهر   عكس وقتي نوشته  هاما ب . گرفته قابليت اضرار را دارد    

 را بفريبد، تغيير و )اشخاص متعارف(ه نحوي كه نتواند اشخاص داراي حداقل بصيرت  باشد ب 

 چنانچـه  سـرانجام .باشـد عنوان جعل قابل مجـازات نمـي   اي به تحريف حقيقت در چنين نوشته    

كننده فرضي آن قابل ابطال باشد تحت عنـوان         عدم صلاحيت امضا  راي  اي ب سند تحريف شده  

كننده آن بـه خـودي خـود آشـكار و     كه عدم صلاحيت امضا اين مگر،جعل قابل مجازات است   

 .]6[»ظاهر باشد

شرط لازم و كافي . نظر گارو نيز اجمالاً موضوع مورد بحث از جمله مسائل نظري است      به

عنـوان جعـل قابـل       بـه  يدر سـند  » با شـرايط مقـرر    «كه قلب حقيقت صورت پذيرفته      براي اين 

ط و سـاير  يبنابراين با حصول شرا. است اضرار به غير   اتموجبفراهم آوردن   ،مجازات باشد 

همچنـين  .  تشخيص امكان تحقق ركن ضرري است نـه عـاملي ديگـر    ،عناصر ملاك وقوع جعل   

با  كه   -اعتبار و خالي از اثر     اما بهتر است در اغلب موارد تحريف در سند باطل و بي            افزايد؛مي

 زيـرا  ؛ جعـل قابـل مجـازات دانـست        بـه عنـوان    را   –اسـت   ط مقرر صورت پذيرفته     يجمع شرا 

امر عدم اهليـت يـا   و توانند در بدشود به ندرت مياشخاصي كه اسناد مجعول به آنها ارائه مي 

، در  دريابنـد است را   سند كه موجب عدم اعتبار آن       كننده و يا نقص تشريفاتي    صلاحيت امضا 

 .]4[يابد ضرر مورد بحث در جعل تحقق ميهنتيج

 چنانچـه ورقـه     :ه نيـز راجـع بـه موضـوع مـورد بحـث معتقـد اسـت                ديوان كشور فرانـس   

عنـوان جعـل قابـل تعقيـب و         پذيرفتـه بـه   شده محتوي بطلان مطلق باشد اقدام صورت      تحريف

 بـرعكس اگـر بطـلان ورقـه     ؛نـد كتوانـد ايجـاد خـسارت     چنين عملي نمـي    زيرا،مجازات نيست 

وان جعل قابل پيگرد و مجـازات    تواند تحت عن  موصوف مربوط به تشريفات باشد اين عمل مي       

از لحـاظ كيفـري      «:عالي اين كشور چنـين اسـت       ديوان يمضمون يكي از آرا   از اين رو    . باشد

اصل بر اين است كه يك جعل قابل مجازات است هرچند كه سند مجعول بر طبق قوانين باطـل         

 .]34[»اعلام شود
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يـن كـشور جعـل در اسـناد     ي اي صادره متعدد ديگر از ديوان جنـا يهمچنين به موجب آرا 

عنـوان  بـه . استباطل و فاقد اعتبار به دليل تشخيص امكان خسارت در آن محقق دانسته شده             

: ذيل قابل ملاحظه استينمونه آرا

شود و اين جـرم شـامل تمـام عناصـر جعـل اسـت               وقتي نسبت به سندي اعلام جرم مي      «

جـام نـشده باشـد ايـن جعـل قابـل         هرچند مقررات و تشريفات قانوني اين سند رسمي كاملاً ان         

 .]35[»مجازات است

نامه هرچند كه دليل بطلان آن واضح باشد مثلاً تاريخ آن بـالغ بـر دو        ساختن يك وصيت  «

 .]36[»ماه پس از تاريخ فوت موصي فرضي نوشته شده باشد، جعل و قابل مجازات است

س منتسب به يـك نفـر      قبولي نوي  يساختن يك قبولي جعلي ذيل حواله در حالي كه امضا         «

 . ]37[»صغير باشد جعل و قابل مجازات است

در حقوق عرفي انگليس نيز جعل در اسناد قابل بطلان مورد پذيرش واقع شـده و بنـا بـه گفتـه                     

اي كه تحريـف  كني حقوقدان انگليسي، جعل محقق است حتي زماني كه سند موضوع جعل در لحظه             

 .]456ص، 38[باشدته شدايا هنوز اعتبار قانوني نو تزوير در آن واقع شده ناقص بوده و 

بندي ن حقوق در تقسيمانظر از اختلاف جزئي موجود بين متفكر  به نظر نگارنده نيز صرف    

در  نظر سوم به صـورتي كـه         ،گانه مطروحه هاي سه نظريهاعتبار و آثار آن، از ميان       اسناد بي 

اسـناد  زيـرا  . و حقوقي مـا سـازگارتر اسـت     منطقي   ،تر و با موازين عقلي     موجه ،بيان شد ابتدا  

اي از آنهـا بـه لحـاظ و جهـاتي      پـاره امـا نداعتبار هرچند كه فاقد سنديت و غير قابل استناد بي

مشترك يا متعلق به شركتي      مثلاً چك حساب   .ديگر ممكن است داراي اثر و قابل استناد باشند        

 يكـي از    يبودن بـه امـضا     هرچند كه در صورت ممضي       ست،كه صدور آن مستلزم دو امضا     

 موجـب   شـايد  امـا    ،اعتبار و فاقد اثـر اسـت      طرفين از جهت دريافت وجه مندرج در متن آن بي         

اي كه در زمـان صـدور،       همچنين چك صادره  . اثبات طلب و نيز ثبوت وقوع كلاهبرداري شود       

يا اسكناسي كه بـه جهتـي از جهـات مـثلاً تعلـق آن بـه                و  شماره حساب متعلق به آن مسدود       

ارزش ، هرچند كه به اعتبار پولي و اسكناس رايج، بـي          استحكومتهاي قبلي از دور خارج شده     

و فاقد اعتبار و غير قابل استناد اسـت ولـي احتمـال دارد بـه لحـاظ قـدمت و ارزش و اعتبـار                     

هـا آثـار باسـتاني مـورد اسـتفاده قـرار             كه در كلكسيونهاي شخـصي و نيـز مـوزه          -تاريخي

.1ي مستند بزه كلاهبرداري واقع شود در موارد-گيردمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» قلـب سـكه  « نقره متعلق به حكومتهاي قبلي ايران را به همين اعتبار، حتي موضوع جعـل              هاي طلا و  كه قانونگذار سكه  كما اين . 1

.»ا.م. ق518ماده «قرار داده است 
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احكـام را  آن ده و بـر اسـاس   كر متعددي از همين شيوه پيروي  يي نيز در آرا   يرويه قضا 

را در اسناد مـورد بحـث، تـشخيص          يعني ملاك تحقق جعل و عدم وقوع آن        ،ده است كرصادر  

يآرا،عنـوان مثـال  بـه .  قـرار داده اسـت  ،نـه حكمـي  اسـت  سنديت آن كه يك امري موضوعي       

:عالي كشور قابل ملاحظه است ذيل از ديوانهدراص

نامه ساختگي مهر يا امضا يا محل انگشت منتسب به كسي كه ورقه اگر در ورقه مصالحه   «

گونه سنديتي ندارد مشمول موارد     اي هيچ نام او نوشته شده موجود نباشد چون چنين ورقه        هب

 .]7[25/8/1319 مورخ 5ش. د2574 حكم شماره »باشدموضوعه در قسمت جعل نمي

طور عادي صادر شده هي است كه ب  ي ناظر به برگها   1 راجع به جعل   105 و   102،103مواد  «

طور تقلب و در نتيجه جرم يعني اظهار خلاف واقـع صـادر شـده و بايـد     ه اما برگي كه ب   .باشد

پـس  . د بود  چون سنديت و ارزش ندارد مشمول مواد مزبور نخواه         ،ابطال و از بين برده شود     

نام عوضي صادر كند فقط از جهت تغيير نـام در حـدود             هاگر شخصي برگ شناسنامه تقلبي ب     

 اما عملش از مصاديق جعل محسوب       ، قانون ثبت احوال قابل تعقيب است      11قسمت اخير ماده    

 .]92ص، 10[21/1/13182 مورخ 101حكم شماره » شوديمن

يگير نتيجه-5
.طور خلاصه نتايج كلي ذيل قابل ملاحظه استهه نسبتاً به تفصيل گذشت ببا امعان نظر به مراتبي ك

 خسارت اعم از اينكه به صورت مادي يا معنوي و به شكل بـالقوه يـا بالفعـل ظـاهر                     )الف

عنوان يكي از اركان اختصاصي مسلم بزه جعل محسوب شـده و بـرخلاف برخـي از                 به ،شود

.باشداستثناپذير نمي،پذيرفتها صورته و اظهارنظرهاطاستنبا

كه فـردي   اعم از اين، اين خسارت كه ممكن است متوجه شخص حقيقي يا حقوقي شود   )ب

ط و مقتضياتي است كه هر قلـب        يشرانيازمند  صورت بالقوه   يا عمومي باشد تحقق آن حتي به      

هر تغيير و تحريـف حقيقتـي منجـر بـه       در نتيجه   .باشدو تحريف حقيقتي را چنين زايشي نمي      

.شودقوع جعل نميو

 از آنجا كه در صدق عنوان جعل همين قدر كافي اسـت كـه ورقـه مجعـول در معـرض              )ج

 حتي بطلان، تخريب، انهدام و استرداد سند مجعـول        از اين رو  ،اضرار و خسارت به غير باشد     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.است 535 و 533، 532مشابه و جايگزين مواد مذكور در قانون مجازات اسلامي به ترتيب مواد . 1

عالي  ديوان11/4/1318 مورخ 2ش. د782 و 24/5/1316 مورخ 2ش. د1150/9663 احكام شماره ،ضمناً در همين ارتباط. 2

.است قابل ملاحظه - ضمن مباحث پيشين نيز به آنها اشاره شد-كشور كه
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» اه ـرغـم برخـي از اظهارنظر  علـي  «،مورد استناد در يك دعوي كيفري يا حقوقي و يا غيـر آن   

.اند موجب عدم تعقيب كيفري جاعل شودتونمي

امـضا يـا مهـر      نداشـتن   از قبيـل    ( تغيير و تحريف در اوراقـي كـه بـه جهتـي از جهـات                 )د

اليه يا فتوكپي غيرمصدق بودن يا متضمن تعهد يا دين يا برائت يا ثبوت يا نفي حـق يـا          منتسب

بـه  -كـن خـسارت   به دليل عـدم حـصول ر   ، سنديت ندارند  )وصف يا امري نبودن و امثال آن      

.شودتواند موجب وقوع بزه جعل  نمي-مفهومي كه گذشت

شكله جرم جعـل اسـت   ت نه شباهت داشتن از عناصر م،برخلاف برخي از اظهارنظرها   )هـ  

 بـه  اسـت، ط لازم بـراي تحقـق ركـن خـسارت      يو نه سنديت داشتن، بلكه هر دو در زمره شرا         

مختلـف  هـاي   نظريـه ز ميـان    هـر چنـد كـه ا      . دهمين اعتبار جايگاهي در تعريف بزه جعل ندارن       

 با قوانين و    ، مبتني بر وقوع جعل در اسناد مستند       نظريةمطروحه در زمينه موضوع اخير تنها       

.مقررات ما سازگاري و قابليت انطباق دارد

عـالي كـشور در   از ديـوان  ه  درا ص ـ يا، آرا ه ـا و اظهارنظر  هطاسـتنب ايرغـم بعـض   علي)و

 تأويل و تفسير و مؤيد مراتـب مزبـور          ،رض نبوده و قابل توجيه    خصوص موارد معنونه متعا   

.نيز است

 موضوعي يمنظور تحقق خسارت امرهاي مختلف، تشخيص سنديت بهنظريهبا وجود  )ز  

.باشداعتبار مير مدار موضوع جعل در اسناد بيي بوده و دا)نه حكمي(
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